
 
 
 
 
 
 
 

                           
  



راحتی و آسایش از او سلب  ،ها آرامش یابدهرکس که با کتاب امام علی 

 1.گرددینم

*** 

دو مرد زندانى بودند و آزاد شدند، که  در زمان حضرت موسى بن عمران 

اى کوچك و دیگرى لاغر بود و مانند حشره كلیهدرشتچاق و  هاآنیكى از 

 گردیده بود.

؟ بینمموسى بن عمران به شخص چاق گفت: این سرحال بودن بدنت را از چه مى

و به دیگرى گفت: این بدحالى را در بدنت از چه  گمانى به خداگفت: از خُوش

 بینم؟ گفت: از ترس خدا.مى

ی خدا بلند کرد و گفت: پروردگارا! شنیدى قول سوبهموسى بن عمران دستش را 

 افضل است؟ كیکداماین دو را اینك آگاهم کن 
 2است برتر است. گمانوشخُخداوند به او وحى کرد: آنكه به من 
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 دیباچه

نیكو باشد و به تو  گمانم درهرحالکه  خواهمیمتو خدایا از  امام کاظم 

 1صادقانه بر تو توکل کنم.
، واژگانی هستند که در فرهنگ اندیشییكنظن،  حُسن ،یگمانوشخُ ،بینیوشخُ

 آرامش و این دسته از افراد چراکه .درخشندیموش ، خُبینخوشلغت افراد 

 به آن باور دارند. ؛ واندیافته بینیخوش سایه خُوشِدر را  موفقیت

 ینبوشخُدر  توانندیمکه  ییکارهاراهقواعد و کوچك به برخی از در این نوشتار  

 ؛میاهپرداختد نما کمك کنبه  و مسائل زندگی اطرافیان به خداوند، شدن بیشتر

 به امید آنكهپیش بردیم.  یشناسرواندر حد توان بحث را بر محوریت دین و  و

یشتر ب دیگران و جهان هستی، مهربان به خداوندِ  ما نانهیبخوشنگاه  لحظهبهلحظه

 شود. زیباترو 
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ز او  میکنیماز تمام کسانی که صمیمانه ما را یاری و یاوری کردند قدردانی و 

 را بر ما ببخشایند و نقد و هایکاستخواستاریم  بینخوشخوانندگان تیزبین و 

 خود را به ما هدیه دهند. یشنهادهایپ

 باشید. رفتاروشخُو  فكروشخُو  بینوشخُ
 حضرت زینب  باسعادتولادت 

ryazdi1395@gmail.com



 

 ینیبوشخُآثار 

 جسم و روح آسایش 

 1بینی، مایة راحتی جان و سلامتی تن آدمی است.خوش امام علی 

 کندیمبهتر کار  هاآنو شادتر هستند و سیســتم ایمنی  ترسالم، ینبخوشافراد 

. دهندیمو بهتری را در اطراف خود نشان  ترییقواجتماعی  یهاشبكهو 

دیگران از او انتظار دارند،  آنچهتا در مقایســه با  کندمیکمك  ینیبخوش

اعث ب بینیخوشآورد.  به دستموفقیت بیشــتری در زندگی و محیط کاری و... 

تا فرد  شودمیب و این امر موج گرددیمشــدن دســتگاه ایمنی فرد  ترفعال

 عفونی گردد و به پزشك مراجعه کند. هاییماریبکمتر دچار 

بدبینی با افسردگی، اضطراب بیشتر، کاهش انتظار پیشرفت و  کهیدرصورت

 و با پیشرفت تحصیلی ینیبخوش .وضعیت جسمانی نامناسب مرتبط است

و  دهدمیقرار  تأثیرلق افراد را تحت خُ ینیبخوشهمبسته است.  رضایت شغلی
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که داشتن خلق خوب منجر به ایجاد رضایت  گرددیملق خوب باعث ایجاد خُ

 .1مثبتی بر کیفیت زندگی دارد تأثیرشده و 

 صفای دل

ظَن داشته باشید که برای شما در حق برادران خود حُسن  امام صادق 

 2به دنبال خواهد داشت. یطبع زهیپاکصفای دل و 

کسب نورانیت و صیقلی شدن روح و روان  بینیخوشبسیار مهم  یهایژگیواز 

 است.

آدمی  و ؛لذت و شادکامی خاصی دارد نیبخوش یهاآدمبا  وبرخاستنشست

ای آنان از صف چراکه داشته باشد. بگووبخنددوست دارد همواره با آنان گفتگو و 

خُرده شیشه خالی  هرگونه از و کنندیمصحبت  با ماپاک خویش  قلب باطن و

آنان هیچ سوء برداشتی نسبت  چراکه کندمیآدمی با آنان راحت درد دل  هستند.

 ما ندارند. یهاحرفبه 

                                           
. خوشبینى، معناى زندگى و راهبرد مقابلهاى سازگارانه، طاهره حمزه پور حقیقى و سامره 1

) 4؛ 8294كارى اجتماعى، اسدى مجره. همبسته هاى شادكامى دانشجويان، فصلنامه مدد 

 {34، پیاپى 3، شماره 4}دوره 83-40(3
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۵۶ 
 و غصه رهایی از رنج

 1.داردیبرمجی طولانی را از تو رن یگمانخوش علی  امام

درگیر است که چرا فلانی، فلان  دارد و همیشه با خود نشخوار ذهنی نیبدبآدم 

و چرا...و همانند بازجویان دنبال سرنخ ماجرا  فلان حرف را زد کار را کرد، چرا

که  یزیچ تنها کهنیا از اندغافلد و نهستند تا علت رفتار یا گفتار دیگران را بیاب

 ی. به تعبیرکندمیرنج و غصه است که همواره با خود حمل  شودمی اننصیبش

 بر اساس ظاهر دیگران کهییازآنجا ؛ وهستندافكار منفی  بدبین بارکش یهاآدم

 یخطخطو پرونده خود را نزد خداوند  شوندمیگرفتار دام تهمت  کنندمیقضاوت 

 .کنندمی

 افکار منفی هستند. بدبین بارکش یهاآدم گریکوزهفوت 

 نیازی به بررسی رفتار و گفتار دیگران ندارند و همیشه رویِ نیبخوش ولی افراد

روحی  همواره از سلامتی جسمی و روازاین کنندمیماجرا را نگاه  خوب و نیك

 شیطانی نیستند. یهاوسوسهبارکش  چراکهخوبی برخوردار هستند 

آلوده شدن به گناه رهایی و از  کندمیاندوه را سبك ، ینیبخوش علی  امام

 2.بخشدیم
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 محبت جلب

خود  یسوبهرا  هاآنمحبت  باشد گمانوشخُکسی که به مردم  امام علی 

 1خواهد کرد. جلب

 اصولاا  ؛ واست که قدرت جذب و جلب بالایی دارد ییرباآهن همانند یگمانخوش

 هاآدم گونهینامردم با  ؛ وو اطمینان مردم هستند موردعلاقه ینبخوش یهاآدم

 لذت هاآنو از گفتگو و بودن با  کنندمیبرقرار  یادوستانهرابطه صمیمی و 

 ت.معقولانه و منطقی اس بینیخوش یابیدوست یهاراهیكی از بهترین  ؛ وبرندیم

 گرفتن کارها سروسامان

تا با آن دلت را آرام کنى و  برگیر یابهرهبودن  نیبخوشاز  امام صادق 

 2.کارَت پیش رود

 یچکه آیا بروم پیش فلانی؟ آیا این کار را بكنم؟  میمانیم یراه دوگاهی بر سر 

 ...؟!اگر شودمی

انجام  دیخواهیماست. به کاری که  یگمانخوشراه نجات از دو راهی و شك، 

؛ و امیدوار باشید روح و روان خود را از شك و دودلی نجات دهید نیبخوشدهید 

و  منفی اینكه در ذهن خود با افكار نه را با مشورت و تدبیر شروع کنید. کار و

 شیطانی مار و پله بازی کنید. یهاوسوسه
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ل

َ
رُكَ  وَ يَرُوحُ  ق م 

َ
 .349، ص 50بِحارالانوار، ج «. بِهِ أ
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۵۱ 
 بهشت و لوازم آن

وش گمان باشید؛ زیرا از دنیا نروید مگر اینكه به خدا خُ رسول خدا 

 1نی نسبت به خدا، بهای بهشت است.گماخوش

، نیحورالعهمراه با لوازم آن )  پاداش خوش گمانی به خداوند، بهشت است. البته

 راحتی، شادابی...(.

به نتیجه. وظایفی که خداوند از ما  مأمورهستم و نه  فهیوظمانجابه  مأمورما 

هستیم که خداوند به  نیبخوشو امیدوار و  میگذاریمخواسته را به دیده چشم 

 لطف و کرم خویش از ما بپذیرد.

 به نتیجه مأمورهستم و نه  فهیوظانجامبه  مأمورما  گریکوزهفوت 

 امنیت روانی

 یتمنا بینیخوش یراز ،دارد با سلامت روانی یو مثبت یمرابطه مستق بینیخوش

را فراهم  یبه نوبه خود بستر سلامت روان یروان یتدارد و امن یرا در پ یروان

 د.نمندبهره یزن یدارند از سلامت روان یروان یتکه امن یافراد ،روازاین .کندمی

 .گیردیمسرچشمه  یروان یِاز ناامن یروان هاییماریب یشترب

                                           
نِ . »1

َّ
نَ الظ إِنَّ حُس 

َ
هِ ف

َّ
نَّ بِالل

َّ
سِنُ الظ  وَ هُوَ يُح 

َّ
حَدُكُم  إِلا

َ
 يَمُوتَنَّ أ

َ
هِ  لا

َّ
مَنُ  بِالل

َ
ةِ  ث جَنَّ

 
روضه «. ال

 .042، ص 3الواعظین، ج 
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و  ترس ی،احساس ناامن یرونیو ب یدرون یهامداوم از محرک طوربهکه  فردی

 یاریدر بس ،شودمیدر معرض خطر واقع  ی اوو روان یسلامت جسم ،کندمی خطر

 یذهن یایو در دن دهدمیاضطراب واکنش نشان  یا یبا پرخاشگر هایتاز موقع

 .وجود دارد یشمكش و حالت تدافعاو مداوم کِ

بدن  یمنیدستگاه ا یراز ریزد،یبدن را به هم م یسممتابول ائمید یاحساس ناامن 

 یتوضع ینادامه ا یجهدرنتناتوان است  یتوان محدود دارد و از تحمل تنش دائم

 یروان یتامن وق خواهد داد.س یو روان یجسم یماریب یوسوسمترا به  فرد

اس احس تواندمیفرد  ،دیگریانببه ؛که انسان احساس آرامش کند شودمیباعث 

 1.داشته باشد یروان یتنكرد و امن یداحساس تهد که کند ینانو اطم ودگیآس

دیگران، باعث پدید آمدن امنیت روانی در فرد  و حُسن ظن به بینیوشخُ  

، اهشهیاند، هایژگیوبه  شهیهم است، نیبخوش. فردی که به دیگران شودمی

دیگران، احساس تهدید و  یهیناح؛ از کندمیتوجه  هاآنمثبت  رفتار وگفتار 

 .ماندیم؛ قلبش آرام است و دینش سالم کندینمخطر 

 هاآن به دیگران، درباره اشنانهیبدبنگرش  و هاشهیانداما فرد بدبین، به پیروی از 

و جاهایی دیگر، این اسرار را برای  بردیم، به اسرار دیگران پی کندمیتجسس 

. گاه این فرد رفتار و گفتاری خلاف کندمی؛ یعنی غیبت کندمیزگو دیگران با

                                           
روانى،  امنیت و سلیگمن شدهآموخته بینىاسلَمى، خوش بینىخوش بین رابطه بررسى .1

شناسى و دين، سال چهارم، میردريكوندي، روان احمد، رحیم حسنى، محمد رضا رمضانعلى

 .192-57، ص 09شماره چهارم، زمستان 
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۵۷ 
 هارفتار گونهاین. زندمیتهمت  هاآن؛ یعنی به دهدمیگران نسبت واقع را به دی

 1.اندازدیملامت دین این افراد را به خطر س

به  شهیهم است، نیبخوشفردی که به دیگران  گریکوزهفوت  

 کندمیتوجه  هاآنمثبت  رفتار و، گفتار هاشهیاند، هایژگیو

 رسیدن به آرزوها

دست آویزد به آرزوهاى دنیوى  هاآنسه چیز است که هر که به  امام صادق 

 و اخروى خود دست یابد:

 2وش بین بودن به خدا.رسند بودن به قضاى خدا و خُپناه بردن به خدا، خُ 
و آرزوهای دنیا و آخرتی نیازی به دویدن و رنج و غصه  هاخواستهبرای رسیدن به 

آنچه خداوند دانا و حكیم برایمان مقدر کرده راضی  نیست. کافی است به هر

در گرداب مشكلات دست و  الآنباشیم. شاید  نیبخوشباشیم و نسبت به آن 

 امید داریم همه ؛ واز آثار و سرانجام آن خبری نداریم یول کنیممیپنجه نرم 

 به قول شاعر: چراکهباشد.  روبرکتیخمایه  هااین

                                           
 .839-835. سید مهدى حسینى زاده، جوان و آرامش روان، به كوشش على نقى فقیهى، ص 1
2. « 

َ
لَ

َ
ة  مَن  ث

َ
كَ  ث   بِهِنَ  تَمَسَّ

َ
یَتَهُ  نَال یَا وَ الْ خِرَةِ بُغ  ن  سَنَ  مِنَ الدُّ ح 

َ
هِ وَ أ

َّ
هِ وَ رَضِيَ بِقَضَاءِ الل

َّ
تَصَمَ بِالل  مَنِ اع 

ه
َّ
نَّ بِالل

َّ
 .283تُحَفُ العقول، ص  «.الظ
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 2م دیگریرَشاید به فضل و کَگُ***    به حكمت ببندد دری 1خدای ار

 برترین صفت

 1.عطیه هاست نیتربزرگویها و از برترین خُ یگمانخوش امام علی 

را  آن توانندیم هاانسانکه خداوند روزی انسان کرده و نیز  یهیهد نیتربزرگاز 

 نیز از برترین صفات نیك است. ؛ ود خُوش گمانی استنبه دست آور

 یریگآسان

 ؛أَهْمَل ظَنُّهُ حَسُنَ مَنْ امام علی 

 1گیرد.کسی که خُوش گمان باشد، آسان می

                                           
 . اگر.1
 . سعدى، بوستان، باب دوم.2

نُ . »3 نِ  حُس 
َّ

ضَلِ  مِن   الظ
 
ف

َ
عَطَايَا أ

 
زَلِ ال ج 

َ
جَايَا وَ أ لِم، ح «. السَّ

َ
م و دُرَرُالك

َ
رَرُالحِك

ُ
 .0230تصنیف غ

اين حديث مى تواند اشاره به اين باشد كه خوش گمانى اكتسابى است و نیز مى تواند وراثتى  

 باشد.

لِم، ح 4
َ
م و دُرَرُالك

َ
رَرُالحِك

ُ
 ...0234. تصنیف غ
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۵۱ 
و  هاپرسشو  هاتیحساسفردی که به دیگری حُسن ظن دارد، از بسیاری از 

 ایو اعتماد به جوانی که جویای کار است  مانند؛ کندمیخودداری  هایریگسخت

1شخص است. و از بستگان نزدیك برای خواستگاری آمده است

                                           
 .844كبرى، محمود، ص بینى و بدبینى، ا. خوش1





 

 بینیخوش افزایش یهاراه

 به خدا بینیوشخُقواعد 

نباشی و گمان نكنی  مأیوسحُسن ظن به خدا، به این معنی که از رحمت خدا 

و گمان نكنی مصائب دنیا به زیان توست و خداوند متعال  بخشدنمیخدا تو را 

دچار کرده است؛ بلكه بر این باور باشی که  هاآنتو را به  هایتبدیبرای مجازات 

است و تو را آفریده است تا از رحمتش  ترمهربانخداوند از پدر و مادر بر تو 

ب ابدی جهنم و از عذا بخشدمیشوی پس هرچه گناهكار باشی تو را  برخوردار

ت و ترقی و تكامل دنیا هم برای پیشرف هایمصیبتو باور کنی که  رهاندمی

و همه به خیر و صلاح اوست و برای روز قیامت و زندگی اند انسان مقدر شده

 1.آیندمیاخروی به کارش 
 گمان نیك به خدا داشتن یعنی:

 .آمرزداو را مى }خداوند{بین باشد کههنگام طلب آمرزش خوشبنده، 

                                           
 .334، ص 84. به نقل از اخلَق الاهى، ج 1
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 .شودیم پذیرا را او هخدا کند، بداند که خداوند توب سویبهوقتی توبه و بازگشت  
وقتی از روى حقیقت ]و اخلاص[ به درگاه خدا دعا کند، بداند که خدا اجابت  

 .کندمى
خواست، بداند که خدا او را  کمك از خدا نسبت به کارى کفایت و کههنگامی

 .اخد به ظن سنِ حُ هوسیلبهرا این صفات پدیدار نشود جز کند؛ زیکفایت مى

 .1کندوقتی کارى براى خدا کرد، بداند که خدا آن را قبول مى
مانى به خدا این است که جز به خدا امید نداشته باشى وش گُخُ امام صادق 

 2.سیو جز از گناهت نتر

ترک  ،خداوندبه  گمانیخوش یاشاره در آن است که معنا و مقتضا یتروا ینا

 ؛یستن یرحمت اله برو گناهان با توکل  یبر معاص یافتنکردن عمل و جرأت 

 یشبر عمل خو ،انجام عمل یندر ع {مؤمنبنده  } است که ینا یشبلكه معنا

 دبپذیررا  ش آنفضل و کرم یبه آن دارد که خداوند از رو یدو ام کندمیه نیتك

نه  ،در انجام عبادت است هایشکوتاهی واز گناهان  یمشب و ترس ،حالدرعینو 

به خداوند منافات با ترس ندارد بلكه  گمانیخوشبترسد پس  یشآنكه از خدا

 1آمیخته شود.با ترس  یدبا

                                           
 . به نقل از علَمه مجلسى.44، ص 4. مرآه العقول، ج 1
نُ . »2 نِ  حُس 

َّ
هِ  الظ

َّ
ن   بِالل

َ
بَكَ  أ ن 

َ
 ذ

َّ
 تَخَافَ إِلا

َ
هَ وَ لا

َّ
 الل

َّ
جُوَ إِلا  تَر 

َ
 .53، ص 3كافى، ج «. لا

بالله لیس معناه و مقتضاه ترك العمل و الاجتراء على المعاصي فیه إشارة إلى أن حسن الظن  ؛ و3

اتكالا على رحمة الله، بل معناه أنه مع العمل لا يتكل على عمله و إنما يرجو قبوله من فضله و 
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۲۶ 
را عذاب  یمعناست که اگر خداوند کس ینبد یتقسمت دوم روا :1دیگرعبارتبه

ظلم  یاز رورا  کسی هرگز خداوند خود اوست وعمل نادرست  یجهصرفاا نت ،کند

از ترس از  یاتو روا یاتاز آ یپس اگر در برخ کندیو مجازات نم مواخذه و ستم

 ندمقصود ترس از عدالت خداست که اگر خداو ،آمده است یانبه م یسخنخدا 

 .رسدمیبخواهد عادلانه با انسان رفتار کند انسان به هلاکت 
ان با اعمالش یعدالت و به اقتضابه  داوندخ کهایناز  یدبا مؤمنبندگان  ینبنابرا

 .دنباش یدواراماو به لطف و فضل و کرم  حالدرعینو  یمناکآنان رفتار نموده ب

 نبود! یطورنیاگمان من 

به  خداوند. آورندمی الهی به محضر قیامت را در بدکار ایهبند امام صادق 

کنی؟ آیا تو را  اطاعت نماید: آیا تو را امر نمودم که از مناو خطاب می

 :دهدمیپاسخ  بنده نكردم؟ آن نهی گناه از

های نفسانیِ من بر فرمودی، امّا خواست نهی م امر کردی و همپروردگارا! آری! ه

ای. ظلمی بر من روا نداشته فرمایی عذاب اکنون مرااگر هم روازاینمن غالب شد، 

چون  بنده برند. آن آتش سویبهکه او را  دهدمی حضرت حق فرمان در این حال

                                           
كرمه و يكون خوفه من ذنبه و قصور عمله لا من ربه فحسن الظن لا ينافي الخوف، بل لا بد من 

 .40، ص 4حسن الظن. علَمه مجلسى، مرآه العُقُول، ج الخوف و ضمه مع الرجاء و 

آخرت، مظفرى، حسین، معرفت اخلَقى، سال  و دنیا سعادت در خداوند به گمانى خوش تأثیر .1

 .1301پايیز و زمستان  22دهم، شماره دوم، پیاپى 

https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
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فرماید:  خداوند !نبود گونهاینمن به تو گمان  پروردگارا!شنود گوید:  فرمان این

و ت حق من در گمان :من داشتی؟ گوید حق درچه گمانی 

فرماید تا او را امر می  حضرت حق نیز !بود هاگمان ترینشایسته نیكوترین

من داشتی، اکنون تو را  در حق که نیكی گمان :فرمایدبرند. آنگاه می بهشت به

 1.را نصیبت نمود بهشت و صی بخشیدهخلا جهنم فائده داد و از

باشیم و به او اتكا و تكیه کنیم و به او  بینخوشبه او  میخواهیمخدایی که 

 :امیدوار باشیم چهار ویژگی دارد

ه ب خواهدیمکه انسان  یانقطهاست. « توانایی» مطمئن، گاههیتك یهایژگیواز 

آن اتكا کند باید توانا باشد و قدرت کافی داشته باشد تا بتواند از فرد حمایت کند 

 و نیازهای وی را برآورد.

از نی تأمیننقطه اتكا از ذخایری غنی برای  اگر است.« دارایی» ویژگی دیگر،

 هیكت بنابراین،؛ برخوردار نباشد، حتی با وجود توانایی، صلاحیت اتكال را ندارد

 اید دارا و برخوردار باشد.گاه ب

                                           
هُ  . »1

َّ
 الل

ُ
یَقُول

َ
سِهِ ف قِیَامَةِ ظَالِم  لِنَف 

 
مَ ال دٍ يَو  تَى بِعَب  كَ بِطَاعَتِي يُؤ  م  آمُر 

َ
 ل

َ
هُ أ

َ
ى ل

َ
 -تَعَال

َ
م  أ

َ
 ل

َ
هَكَ عَن  أ ن 

 
َ
نِي ف لِم 

 
م  تَظ

َ
بِي ل ن 

َ
بِذ

َ
نِي ف ب 

ِّ
إِن  تُعَذ

َ
وَتِي ف ه 

َ
يَّ ش

َ
بَت  عَل

َ
ل

َ
كِن  غ

َ
ى يَا رَبِّ وَ ل

َ
 بَل

ُ
یَقُول

َ
صِیَتِي ف هُ مَع 

َّ
مُرُ الل

 
یَأ

ا ظَنِّ 
َ

 مَا كَانَ هَذ
ُ

یَقُول
َ
ارِ ف ى النَّ

َ
نِّ بِهِ إِل

َّ
سَنَ الظ ح 

َ
ي بِكَ أ  كَانَ ظَنِّ

َ
ال

َ
كَ بِي ق  مَا كَانَ ظَنُّ

ُ
یَقُول

َ
ي بِكَ ف

اعَ  كَ بِيَ السَّ نُ ظَنِّ قَد  نَفَعَكَ حُس 
َ
ى ل

َ
هُ تَبَارَكَ وَ تَعَال

َّ
 الل

ُ
یَقُول

َ
ةِ ف جَنَّ

 
ى ال

َ
هُ بِهِ إِل

َّ
مُرُ الل

 
یَأ

َ
محاسن، ج  .«ةف

 .30، ص 8

https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%AD%D9%82
https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%AD%D9%82
https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85
https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85
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۲۱ 
، عمل واست نقطه اتكا باید آگاه باشد تا در مقام تشخیص « دانایی» ویژگی سوم،

اما دانای نباشد، ؛ خردمندانه رفتار کند. اگر توانایی و دارای وجود داشته باشد

 .جز زیان نداشته باشد یاجهینتاعمال شود که  یاگونهبهدارای و توانایی  بساچه

 یشگیو هماتكا باید به لحاظ زمانی، پایدار  نقطه .است« پایایی» چهارم، ویژگی

 پاسخگو تواندینم هازمان یهمهباشد. منبع ناپایدار به جهت احتمال فقدان، در 

 باشد.

ویژگی باید وجود داشته باشد تا  چهار ،کمدست، گاههیتكبرای  کهنیاخلاصه 

بیشتر وجود داشته باشد،  هایژگیو چه این و هربتوان به آن اطمینان نمود 

ناتوان ندار، نادان و ناپایدار،  نقطه .آوردیماطمینان بیشتری به وجود 

 نخواهد بود. بخشنانیاطم

 را در خود دارد، خداوند متعال است. ادشدهیتنها مصداقی که معیارهای  ،روازاین

در آفرینش قدرت، دانایی، دارایی و پایداری مطلق از آن خداوند متعال است. 

برای اتكا، خداوند متعال  نانیاطمقابلکه تنها نقطه  گرددیم، روشن روازاین

 و امیدوار هستیم. و ما به چنین خدایی خُوش بین 1است.

 خداوند یهانعمتشمردن قاعده 

را به خاطر داشته  هاآنجه نموده و تو }خدا{های منبه نعمت امام صادق 

آید که در آینده نیز مثل باشید، در این صورت این ذهنیت در شما به وجود می

                                           
 .842 . الگوى اسلَمى شادكامى، ص1
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 یدآبینی در شما به وجود می، خوشیجهدرنتها برخوردار شوید. گذشته از نعمت

 1.داردبه رفتار مثبت یعنی عبادت وامی شمارابینی و خوش

 و یمخود هست روزی نگران کنونا. ما است یزانگشگفت یزوضع خود انسان ن

ما  یاز آن وجود داشته که بدون اطلاع ما خداوند روز یشسه مرحله پ آنكهحال

  م.یسوءظن داشته باش او اکنون نسبت به یستن یستهلذا شا .را رسانده است

آرام  یگاهدر جا ارددر رحم مادر قرار درا است که انسان  یمرحله نخست هنگام

 رساند.یرا م اشیروزو خدا  آزاردینماو را  ییسرما و گرما یچکه ه

مادر  یراو از ش یغذا یاست که هرچند ناتوان است ول یمرحله دوم دوران نوزاد 

 .هست که او را تر و خشك کند یو کس شودمی تأمین

 جدسترن ازاو بدون تلاش  یاست که روز یرخوارگیو مرحله سوم دوران پس از ش 

و ا یحت گیردیقرار م هاآن یو دلسوز یو مشمول مهربان گرددیم تأمین ینوالد

 دانند؛یرا بر خودشان مقدم م

اوضاع  کندمیخودش کار  یو برا شودمیبزرگ و غرق  یانسان وقت یناما هم 

را که بر  اشیمالو حقوق  کندمی یداو به خدا سوءظن پ شودمیسخت  او بر

به خاطر  هااین گیردمیسخت  یالشو بر خود و ع کندمی نكارا است اشعهده

 2.به خداوند متعال است یو بدگمان یروز تنگ شدنترس از 
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۲۷ 
که روزی دهند خداست و اوست که بر بندگان فضل  رودمیگاهی اوقات یادمان 

که گویا ما مسئول  دویممیدنبال رزق و روزی  چنانآنو بخشش دارد. 

هستیم. زندگی فراز و نشیب دارد گاهی به نفع  بندگان رسانیروزو  یدارخزانه

 ینبخوشماست و گاهی نیز به ضرر و زیان ماست. در هر دو حالت باید  و سود

 یاهو گگاهی زین به پشت »این اقتضای زمانه این است که  چراکهبود  امیدوار و

 .«پشت به زین است

که یك عمر خداوند به ما  کنیممیناخوشی فراموش  یهاحالتدر  معمولااو  

مادی، معنوی، سلامتی، امنیت،  ) یشهانعمتروزی رسانده است و از بهترین 

 .ساخته است مندبهرهآرامش...( ما را 

شدن افكار منفی و بدبینی به خداوند این فرمایش  ورحملهاست در هنگام  بهتر

که خداوند مهربان به ما داده و  ییهانعمتنیز  و یادآوریمبه را  رسول خدا 

به نعمت هوا و اکسیژن  ایدکردهرا بشماریم. تا حالا دقت  بینمنمیرا  هاآنما 

بینی انسان )  مشغول استفاده از آن هستیم! و جالب است که دائمااکه  چیزی

 ای! تا شاهدی باشد که قرارگرفته هایمانچشممحل تنفس( همیشه در مقابل 

 .امکردهرا مقدر  اتروزیو  امآفریدهخدا تو را  انسان نترس! منِ

 :فرمایدمیبه دو تن از فرزندان خالد  رسول خدا 
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رش انسان را ماد چه اینكه شیدنبا یدام نا یاز روز کندمیسر شما حرکت  یتا وقت

 1.دهدمیاو را روزی سپس خداوند  ندیآفریمسرخ و بدون پوست 

زندگی  یسلامتبهسال از خدا عمر گرفته و تا حالا  13اوقات فردی که  گاهی

را به دست  یزچهمه ؛ ودوزدیمزمین و زمان را به هم  درد دندانیكکرده با 

کرده است.  و ستمگویا اینكه خداوند مهربان به او ظلم  ؛ وسپاردیمفراموشی 

را نوش  غذاها ینیذترلذهیچ دردی  بدون سال 13غافل از اینكه همین شخص 

 و نگفت خدایا ممنونتم که به من نعمت سلامتی دندان دادی. کردیمجان 

ین است که هنگام بدبینی نگاهی به گذشته و حال و آینده داشته راه چاره در ا

که داشتیم و خبر نداشتیم از زمان حال اینكه  یهانعمتچه  درگذشتهباشیم. 

افرادی بدتر از  بساچهسالم است و  یگرمدولی اعضای  کندمیدندانم درد  الآن

 یتلنگر و من نیز هستند و آینده اینكه این درد دندان سبب مراقبت بیشتر است

که  یهانعمتو به  کنتأملاندکی  !به کجا چنین شتاباناست که ای بنده من! 

 و! تخدایا ؛ وهاینبدبو  هاینبخوشآزمونی است برای  بساچهبنگر و  امدادهبه تو 

 را از من دور کردی و من خودم خبر ندار نشدم. هایییبآسچقدر بلاها و 

 بیاز عجا 

 برایم بازگو کن. اییدهدبه جبرئیل فرمود: از عجایبی که پیامبر اکرم 
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۲۱ 
قرار بود بر یكی از  کهیدرحالگذشته  یهازمانجبرئیل )امین وحی( گفت: در 

شوق به عبادت  باکمالدیدم که  اییرهجزپیامبران الهی نازل شوم، عابدی را در 

 .فرارسدمرگش در حال سجده  خواستیمحق مشغول بود و از خدا 

سال دیدم، دعایش را  چهارصدرا  اشیبندگعبادتش را نیكو یافتم، زمان 

 آوراعجابشدم وضع قیامتش را ببینم، برایم  مندعلاقهمستجاب مشاهده کردم، 

ه اعمالش مورد قبول حق واقع شده، به او خطاب ک دادیمبود. روز قیامتش نشان 

لگرمی به رحمت من، وارد من![ با د یبندهأدخل جنتی برحمتی؛ ]»: رسدمی

  «بهشتم شو

أدخل جنتك بعملی؛ ]پروردگارا![ با دلگرمی به اعمال و »: داردیم اما او عرضه

 «.شومیمعباداتم، وارد بهشتت 

پای  کهاکنونای قاضیان دادگاه من! : رسدمیاز سوی خداوند متعال خطاب 

را که به این عابد عنایت  امیمعنومادی و  یهانعمتمعامله به میان آمد، تمام 

آمد، به بهشت برود و اگر  ترگرانکردم با عبادتش بسنجید، چنانچه عبادت او 

 شد، به جهنم برود. ترگرانمن  یهانعمت

ارزش خدایی بر تمام عبادات  ازنظر، این نعمت کنندمیاز نعمت بینایی شروع 

دوزخ بردند، عرضه داشت: خداوندا!  سویبهآمد، چون او را  ترینسنگعابد 

: چیست؟ عابد رسدمیدیگری هم داشتم که محاسبه نشد. خطاب  یهابرنامه

سن ظن به عنایت تو و از همه بالاتر نیاز و فقر و : امید به کرم تو، حُگویدیم

 ناچیزی خودم.

سن ظنش به : او را از مسیر عذاب برگردانید و به خاطر امید و حُرسدمی خطاب

 ، عرضگیردمیبهشت ببرید. چون عابد در مسیر بهشت قرار  سویبهمن، او را 
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: أدخل جنتك برحمتك؛ ]پروردگارا![ با دلگرمی به رحمتت، وارد بهشتت کندمی

 1شومیم

 ی اول عمرمهین

در خواب دید که به او  داشت. نیكی بود که همسری نیك اسرائیل، مردِدر بنی

خداوند برایت فلان مقدار عمر قرار داده است و نیمی از عمر تو در »گویند: می

ی ی اول یا نیمهنیم دیگر را در تنگی گذارده است. برای خودت نیمه و گشایش

 «.دیگر را انتخاب کن

زندگی من است. با او مشورت آن مرد گفت: من همسر نیكوکاری دارم که شریك 

دهم. صبح که شد، آن مرد به همسرش خبرت می گردی،کنم و وقتی برمیمی

ی اول را برگزین و در چنین دیدم. زنش گفت: فلانی! نیمه در خواب، گفت:

ل را بر ما کام انتخابِ  عافیت بشتاب؛ باشد که خداوند بر ما ترحم کند و نعمت

چه » و گفت: به خواب مرد آمده بود، آمد کهسازد. شب دوم که شد، آن

 «.برگزیدی؟

 ات پذیرفته است.ی اول را برگزیدم. گفت: باشد؛ خواستهگفت: نیمه
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۶۵ 
وقت، بیشتر سپری شد، او همان چون نیمی از عمر}مَرد{ گذشت و از اندازه آن

خدای متعال، کار تو »آن مرد به او گفت:  دیده بود، دید وخواب مردی را که در

 1«.در گشایش قرارداد ی عمرت را مثل گذشتهسپاس گفت و همه را

 و خلقت جهان هاییبایزتفکر در قاعده 

بینی شناسی، این بدیكی از انواع بدبینی، بدبینی نسبت به جهان است. در روان

زنه های عالم خلقت روها و شگفتینامند. توجه به زیباییرا بدبینی فلسفی می

 .کندمیبینی واقعی باز یك خوشذهن انسان را بر روی 
هستی را در جای خویش  هانسان نظام جهان را نظام احسن و همشایسته است 

 نیبوشخو به آن  ندندا برنامهیبو  و نیكو ببیند و نظام عالم خلقت را بیهودهزیبا 

 گمان نیك به خالق هستی به این است که:باشد؛ 

وده، خلقت ب هترین شیوخلقت، بهترین نظام و متقن مقبول کنیم که نظا :اولاا

 .باشدنقصی در آن نیست و عدالت در آن برقرار می

های خودمان کوتاهی و هایروکج تدبیر، سوء از ناشی را خود هایگرفتاری :ثانیاا 

 المع مدیریت هبدانیم، نه اینكه ناسپاسانه مشكلات را ناشی از چیدمان و نحو

 ،شانس همچون خیالی و پوچ هایپدیده معلول را هایمانموفقیت و بدانیم هستی

 .بدانیم اتفاق و اقبال

                                           
 .3، ح 833، ص 93. بِحارالانوار، ج 1
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بینی هستند و به خوش طرفدارتفكر و نگرش صحیح از آنِ گروهی است که  

ها و هم نگرند. اینان در حقیقت هم زیباییهایش میزندگی از نظرگاه خوشی

ن آ یهاغمهای زندگی بر وشیبینند، ولی معتقدند که خهای زندگی را میبدی

 1است. زودگذربیشتر و 
 ، از خدا بیگانگییجهدرنتو  یگانگیازخودبروانی،  یناامنعامل ایجاد  ینترمهم 

انسان است، زیرا ناامنی زاییده تضاد درونی انسان است. انسان به صورت فطری 

 فطری خویش یهاشیگرا برخلافعمل  مقام دربنابراین، فردی که خدا جوست، 

 .ودشمی روروبه، دچار تضاد درونی شده و امنیت روانی وی با چالش کندمیرفتار 

 یهاییبایزو  مادی و معنوی خداوند یهانعمتبه  ازآنجاکه نیبخوشاما افراد  

این  سرچشمه و هانعمت این منشأبه  جهینت درعالم خلقت توجه داشته و 

فطری خویش  یهاشیگراو  هاخواستو طبق  دارند مانیاشناخت و  هاییبایز

 2.شوندمی، هرگز دچار نگرانی و ناامنی روانی نکنندمیعمل 
 در. همچنان که شودمیروگردانی از یاد خدا باعث دشواری و سختی زندگی 

. یاد خداوند شودمیباعث امنیت و آرامش روانی انسان  متعال خداوند یاد ،مقابل

 هاآنکه انسان به امیال و تكانش های که نرسیدن به  شودمیمتعال موجب 

 ، پشت پا بزند.کندمیو نگرانی ایجاد  سختی تنیدگی،

                                           
1.http://sadeghain.net /.با اندكى تصرف . 
روانى،  امنیت و سلیگمن شده تهآموخ شبینى اسلَمى، خو شبینى خو بین رابطه بررسى .2

میردريكوندي، روان شناسى ودين، سال چهارم،  احمد، رحیم حسنى، محمد رضا رمضانعلى

 .192-57، ص 09شماره چهارم، زمستان 

http://sadeghain.net/
http://sadeghain.net/
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۶۶ 
و الطاف  هانعمت به یاد خدا هستند، به ویژگی، همواره بینانخوش ازآنجاکه 

 نیازهایگوی  و پاسخ ناظر ورا قادر مطلق، حاضر  خداوند وخداوند توجه داشته 

 وحتمال وقوع رویدادهای خوشایند را برای خود بیشتر دانسته خویش دانسته، ا

 1.گذارندمیپشت سر  راحتیبهمنفی را با توکل به خداوند  رویدادهای

 
اندیشند که چگونه نمی}مورچه{آیا به مخلوق کوچك خدا    علی امام 

خلقت آن از روی حكمت انجام گرفته است و ترکیب وی از روی دقت؟ گوش و 

داده است. در مورچه  هاآندر نظر گرفته و استخوان و پوست به  هاآنچشم برای 

ست ا درکقابلو کوچكی جثه و لطیف بودن ساختمانش دقت کنید؛ نه با چشم 

یابد، دانه را به رود، به روزی خود دست میمی . چگونه روی زمین راهبا فكرو نه 

 .2سازدو آن را در پایگاه خود برای آینده ذخیره می کندمیلانه خود حمل 

                                           
 همان. .1

قَ » 2.
َ
ل

َ
كِیبَهُ وَ ف قَنَ تَر  ت 

َ
قَهُ وَ أ

 
مَ خَل

َ
ك ح 

َ
فَ أ قَ كَی 

َ
ى صَغِیرِ مَا خَل

َ
رُونَ إِل

ُ
ظ  يَن 

َ
 لا

َ
بَصَ أ

 
عَ وَ ال م  هُ السَّ

َ
ى ل رَ وَ سَوَّ

ئَتِهَا... ةِ هَی 
َ
طَاف

َ
تِهَا وَ ل ةِ فِى صِغَرِ جُثَّ

َ
ل م  ى النَّ

َ
رُوا إِل

ُ
ظ رَ ان 

َ
بَش

 
مَ وَ ال

 
عَظ

 
هُ ال

َ
 .840 نهج البلَغه، خطبه«. ل
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 هاستنیبخوشنزد  قاعده خدا

: من نزد دیفرمایمك ببر؛ زیرا خداى عزّ و جلّ یبه خداوند گمان ن  رضا امام

نیك باشد، مطابق آن گمان با او گمان بنده مؤمن خویشم؛ اگر گمانِ او به من 

 1.رفتار کنم و اگر بد باشد نیز مطابق همان گمانِ بد با او عمل کنم

 ؛عِباَدَةِ اللَّه مِنْ بِاللَّهِ الظَّنِ حُسْنُ رسول خدا 

 2.عبادت خداوند عزّ و جلّ است یاگونهگمان نیك داشتن به خداوند،  

بندگان انجام واجبات و ترک  فهیوظ به خدا بودن نیز عبادت است. نیبخوش

چشم  ؛ وسپردن است محرمات است و نتیجه و پاداش کار را به کاردان هستی

البته  ؛ وامید داشتن به پذیرش اعمال و نیز رسیدن به سعادت و کمال است

 بدون عمل نیز پوچ و توخالی است. بینیخوش
حسن  واسطهبهداوند سن ظن به خدا این نیست که هرچه را بخواهیم خمعنای حُ

از ما دور سازد، بلكه مقصود  خواهیمینمبه او عملی سازد و آنچه را که  ،ظن ما

به حكمت و قدرت و علم و تفضل و عنایت به بندگان  چنانآنآن است که خدا را 

بهترین تقدیر ماست و هرگز برای  دهدمیبشناسیم که باور کنیم هرچه او انجام 

                                           
سِنِ . »1 ح 

َ
نَ  أ

َّ
هِ  الظ

َّ
إِنَ  بِالل

َ
هَ  ف

َّ
  الل

َ
  عَزَّ وَ جَل

ُ
دَ  يَقُول نَا عِن 

َ
 وَ إِن   أ

ً
را خَی 

َ
 ف

ً
را مِنِ بِي إِن  خَی  مُؤ 

 
دِيَ ال ظَنِّ عَب 

 
ً
رّا

َ
ش

َ
 ف

ً
رّا

َ
معناى جمله  :. علَمه مجلسى در تفسیر حديث چنین مى نويسد53، ص 3كافى، ج «. ش

ام در حُسن عملش و سوء عملش هستم. چون بینى بندهفوق اين است كه من به هنگام خوش

دارد و كسى كه عمل بدى دارد، گمان بدى هم دارد. مرآت كسى كه حسن عمل دارد، حسن ظن 

 .40، ص 4العقول، ج 
 .833، ص 54. بِحارالانوار، ج 2
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۶۱ 
ه وی حسن ظن دارند، شرّ و بدی را نمی پسندد و در بندگان صالح خود که ب

 1.داردمیهمه پیشامدها بهترین نتیجه را برای آنان مقرر 

 میتوانیمدر انتخاب سعادت و شقاوت خویش خودمان نقش داریم.  درهرصورت

 و آنچه ؛سازیم وتاررهیتآن را  میتوانیمآینده و زندگی را روشن و زیبا ببینیم و 

ی عملی است. نه خُوش هانیبخُوش  هوادارمهم است این است که خدا همیشه 

و هر کس  شودمیلطف و فضل خدا نیز شما آنان نیز  هرچندی. توخالی هانیب

 2.ندیبیمرا  اشجهینتخودش  اندازهبه

 ست!خدا چه کسی

آمد و عرض کرد: شما دعاهای نزد پیامبر اکرم  روزی مردی غیر عرب

را بخوانم، دعایی مختصر به من بیاموزید  هاآن توانمنمیبسیاری دارید که من 

 دعاهای شما شریك باشم. یهمهکه در ثواب 
؛ خدایا! تو پروردگار من هستی و من «اللهم أنت ربی و أنا عبدک»فرمودند بگو: 

آن را خوب یاد نگرفته بود، رفت و چون }غیر عرب{ توام. آن مرد عجمی  یبنده

من هستی و من پروردگار تو  یبندهخدایا! تو : »کردمیهمیشه به عكس دعا 

 «هستم.

                                           
1.https://hawzah.net . 
 .8299. به امید خدا، پوريزدى، رحمت، قدس، قم،2
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آمد و عرض کرد: دعایی به آن مرد عجمی نزد پیامبر  روزی جبرئیل 

 !خیزدیم برو کفر از آن  خواندیمیاد دادی که به عكس 

عرض کرد: به قدری شادم و به آن مرد را طلبید و از حالش پرسید، پیامبر 

اللهم أنت : »گویمیمهم  همیشهنهاده ام که حد و حصر ندارد، ثواب آن دعا دل 

 من هستی و من پروردگار تو هستم. یبنده؛ خدایا! تو «عبدی و أنا ربك

. آن مرد محزون شد و شوییمفرمودند: دیگر چنین نگویی که کافر پیامبر 

 به گمانم امگفتهگذشته بر دلش مستولی شد و عرض کرد: مدتی که  یهاغم

 کنم؟ کارچهعین ایمان بود. حالا 

من  یبنده: اگر فرمایدمیخدا  اللهرسولشد و عرض کرد: یا  جبرئیل نازل

او  یگذشتهبه زبان غلط گفته است، من بر دلش ]و گمان نیك او[ نظر دارم، ما 

 1.رسانیمیمآرزویش را به صواب نوشتیم و به 

 خروس، الاغ، سگ

د )علاوه بر چن هاآنند. کردمیدر بیابان زندگی  یاخانواده، اسرائیلیبندر میان 

را برای نماز  هاآنگوسفند( یك خروس و یك الاغ و یك سگ داشتند. خروس، 

و سگ نیز در آن بیابان،  کردمیرا حمل  شانیزندگ، الاغ، وسایل کردمیبیدار 

 .کردمیرا از درندگان حفظ  هاآندر شب،  صوصخبه

                                           
 .240خزينه الجواهر، ص . به نقل از1
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۶۷ 
را خورد. افراد آن خانواده، محزون و ناراحت  هاآناتفاقاا روباهی آمد و خروس 

 که شخص صالحی بود گفت: خیر است إن شاء الله. هاآنشدند، ولی مرد 

ناراحت شدند، ولی مرد خانواده گفت:  هاآنرد، باز مُ هاآنپس از چند روزی سگ 

 خیر است ان شاء الله.

حمله کرد و آن را درید و از بین برد. باز  هاآنطولی نكشید که گرگی به الاغ  

 آن مرد گفت: خیر است إن شاء الله.

 هایینچادرنش یهمهدر همین ایام، روزی صبح از خواب بیدار شدند، دیدند 

نیز به صورت برده  هاآنو خود  شدهواقعدشمن  اطراف مورد دست برد و غارت

 .انددرآمدهبه اسارت دشمن 

 دیگر هایینچادرنشاین بوده که  ایمماندهیباقما  کهینامرد صالح گفت: راز 

و  اندشدهشناخته هاآن یسروصداو به خاطر  اندبودهدارای سگ و خروس و الاغ 

 .انددرآمدهبه اسارت دشمن 

نشده ایم، پس خیر ما در  شناخته و خروس و الاغ نداشتیم،ولی ما چون سگ 

 1.یماماندههلاکت سگ و خروس و الاغمان بوده است که سالم 

جز او خدایى نیست، هیچ بنده مؤمنى به خدا  کهآنسوگند به  :رسول خدا 

خداوند مطابق همان گمان با او عمل کند؛ زیرا  کهنیاگمان نیك نبرد، مگر 

بنده  کهنیابه دست اوست و شرم دارد از  هایخوبخداوند کریم است و همه 

                                           
هُ البیضاء، ج 1  .93، ص 4. مَحَجَّ
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مؤمنش به او گمان نیك برد و او خلاف گمان و امید بنده رفتار نماید. پس به 

 1کنید. او رغبت سویبهخدا گمان نیك برید و 

 کدام نیکوتر است؟

 کسچیهاول تا آخر عمرش همیشه محزون و گریان بود و  از« حضرت یحیی»

خداوندا من از تو »روزی عرض کرد: « حضرت زکریا»او را خندان ندید. پدرش 

اما فرزندی به من عطا کردی که ؛ پسری خواسته بودم که باعث شادی من شود

 «همیشه محزون و گریان است.
ه ک خواستمیممن از خداوند پسری »روزی نیز حضرت زکریا به پسرش گفت: 

خودت فرمودی که بین بهشت »یحیی جواب داد:  حضرت« باعث سرور من شود.

مگر کسی که از خوف خدا  گذردینماست که از آن  یاگردنهو جهنم عقبه و 

 «گریسته باشد.

شده بود و روی زخم گریسته بود که صورتش زخمی  قدرآنبه هر جهت، وی 

حضرت یحیی رسید و  اشپسرخالهحضرت عیسی به  یروز د انداخته بود.مَنَ

؟ نمیبیمخندان  تو راچه شده است که من »لبخندی زد. حضرت یحیی گفت: 

                                           
ذِي. »1

َّ
 إِ  وَ ال

َ
هَ لا

َ
سُنُ  ل  يَح 

َ
 هُوَ لا

َّ
مِنٍ  ظَنُ  إِلا دٍ مُؤ  هَ  عَب 

َّ
نَّ الل

َ
مِنِ لِِ مُؤ 

 
دِهِ ال دَ ظَنِّ عَب  هُ عِن 

َّ
 كَانَ الل

َّ
هِ إِلا

َّ
بِالل

لِفَ  مَّ يُخ 
ُ
نَّ ث

َّ
سَنَ بِهِ الظ ح 

َ
د  أ

َ
مِنُ ق مُؤ 

 
دُهُ ال ونَ عَب 

ُ
ن  يَك

َ
یِي أ تَح  رَاتُ يَس  خَی 

 
هُ وَ رَجَ كَرِيم  بِیَدِهِ ال اءَهُ ظَنَّ

هِ  ی 
َ
بُوا إِل

َ
غ نَّ وَ ار 

َّ
هِ الظ

َّ
سِنُوا بِالل ح 

َ
أ

َ
 .53، ص 3كافى، ج «. ف
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۶۱ 
چه شده »عیسی پاسخ داد:  حضرت« .ینیبیم مانا درتو خودت را  نكهیامثل

 «خداوند مأیوسی؟؟ مگر تو از رحمت نمیبیماست که ترا عبوس 

ما حكم  یدربارهتا خداوند  کنیممیما از اینجا حرکت ن»سپس هر دو گفتند: 

از شما که امید و  هرکدام»در آن موقع، وحی رسید: « کند که حق با کیست.

 1.«بهتر است انما بیشتر است، هم حسن ظنتان به

 اشفهیوظرد یعنی ف؛ منظور است که همراه با عمل باشد یگمان ناگفته پیداست،

دهن  ا کردنو الا با حلوا حلو که خداوند آن را بپذیرد و امید دارد دهدمیرا انجام 

 .شودمیشیرین ن

 ی به خداگمانخوش

دوزخ  یسوبه شودمیفرمودند: آخرین کسی را که دستور داده  رسول خدا 

او را  دهدمی. خداوند دستور کندمیخود نگاه  پشت سرببرند، ناگهان به 

خود نگاه  پشت سر: چرا به فرمایدخدا می. گردانندیبرگردانند، پس او را برم

 چنینینتو ا یپروردگارا! من درباره»: گویندیکردی و در انتظار چه هستی؟ م

 «.کردمیگمان نم
گمانم این بود که گناهان مرا »گوید می «؟کردییچه گمان م»فرماید: میخدا 

 «!دهییهشت خود جای مو مرا در ب بخشییم

                                           
 .330توحید و نبوت در داستان هاى دستغیب، ص  .1
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ها و مقام والایم فرماید: ای فرشتگان من! به عزت و جلال و نعمتخداوند می

من نبرده است، اگر ساعتی گمان خیر  یام هرگز گمان خیر دربارهسوگند، بنده

ار اظه حالینا گوید؛ ولی با، گرچه دروغ میفرستادمیبرده بود، او را به جهنم نم

 1بپذیرید و او را به بهشت ببرید.سن ظن او را حُ

 و خُوش فكرهاست. هاگمانخدا عاشق خُوش 

 امید دروغین

که ما} به لطف »گویند می کنند وای معصیت میگفتند: عدهبه امام صادق

اینان »امام فرمود « چنین است خدا{ امیدواریم و روش اینان تا زمان مرگ

گویند هر روند. دروغ میآن سو می کسانی اند که در وادی آرزوها، به این سو و

طلبد و هر کس از چیزی بترسد از آن کس به چیزی امید داشته باشد آن را می

 2«.گریزدمی

بدون عمل دروغ است. کسی که امید دارد همت و تلاش نیز  بینیخوشو امید

 دارد.

                                           
، غلَمرضا حیدرى ابهرى، قديانى، تهران، بیت . به نقل از دايره المعارف سبک زندگى اهل1

8295. 
، غلَمرضا بیت . به نقل از دايره المعارف سبک زندگى اهل340، ص 54. بِحارالانوار، ج 2

 .8295حیدرى ابهرى، قديانى، تهران، 
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۱۵ 
 خواندیمحکایت نابینایی که قرآن 

 ديددد در ايددام آن شدددددیددِ  فددقددیددر 

  

نهمُصدددحفى در   1ى پیرى ضدددريرخا

قت تَمُوز  مان شددددد او و  2پیش او مه

 

 هر دو زاهددد جمع گشدددتدده چنددد روز

 چراست3اينجا اى عجب مُصحَفگفت 

  

ست ست اين درويشِ را  4چونكه نابینا

 فزود  7اندر ين انديشددده تشدددويشدددش 

 

باش و بود جا   كه جز او را نیسدددت اين

ختدده   ي فى آو ح نهددا مصدددد ت  اوسددددت 

  

سددددتددا  يددا
ُ
م گ  2آمددیددخددتدده مددن نددیددَ

 صدددبرى كنم   5تا بپرسدددم نى خَمُش 

  

نم بر ز مرادى  بر  برى   1تددا بدده صدددد

حَرَج  چندددى در  بود  كرد و  بر    0صددد

 

 19كشدددف شدددد كالصدددبر مفتاح الفرج

  مرد مهمددان صدددبر كرد و ندداگهددان 

 

 كشددف گشددتش حالِ مشددكل در زمان

 
                                           

 . نابینا. فردى فقیر، در خانه ى شخص نابینا قرآنى ديد.1
 . ماه دهم از ماه رومى، منظور فصل گرما و تابستان است.2
 . قرآن كريم.3
 خانه ى نابینا  كه قادر به خواندن نیست قرآن چه معنا دارد.. تعجب كرد كه در 4
 . ناآرامى، نگران.7
. قرآنى به ديوار آويخته است. روى طاقچه است. من هم نه آدمى گستا  هستم و نه دوست 2

 صمیمى كه از او بپرسم.
 . خاموش، سكوت.5
 . مردد شد كه بپرسد يا نپرسند كه در نهايت تصمیم گرفت صبر كند.1
 . سختى.0

 . صبر كلید پیروزى است.19
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ِ قددرآن را شددددنددیددد   نددیددم شددددب آواز

 

يد بد يب را  جا  جَسدددت از خواب آن ع

 خواندى درسددتزمُصددحَف كورمىكه  

  

 1صددبر، ازو آن حال جُسددتگشددت بى

 گفددت آيددا اى عجددب بددا چشدددم كور 

  

 2بینى سطور؟خوانى همىچون همى

مى  نچدده  فتددادهآ بر آن ا نى    اىخوا

  

نهدداده ب حرفِ آن  رِ  بَ  3اىدسددددت را 

ت  یر پیدددا مى  4اِصدددبَعددَ  كنددد در سدددَ

 

تنددد حرف دارى مُسدددد بر  ظر  ن  كدده 

دا  گفددت اى گشدددتدده   ز جهددلِ تن جددُ

 

نعِ خدددااين عجددب مى  7دارى از صدددُ

  من ز حق در خواسددتم كاى مُسددتعان 

 

 بر قرائددت من حريصدددم همچو جددان

 نددیسددددتددم حددافددظ مددرا نددورى بددده  

 

بى خواندددن   گرهدر دو ديددده وقددتِ 

 ام را آن زمدددان بددداز ده دو ديدددده 

 

 كدده بگیرم مصدددحف و خوانم عِیددان

اى مردِ     كددارآمددد از حضدددرت ندددا كددِ

  

 اى بددهددر رنددجددى بدده مددا امددیدددوار

ست  سن ظن ا   و امیدى خوش ترا 2حُ

 

آ  5كدده تددرا گددويددد بددهددر دم بددرتددر 

 هر زمان كه قصدددد خواندن باشددددت 

  

 هددا قددرائددت بددايدددتيددا ز مصددددحددف

 

                                           
 . پرس و جو كرد.1
 . سطر، خط.2
 خوانى.. قرآن را از حفظ نمى3
 كنى.هاى قرآن را دنبال مى. انگشت، با انگشت آيه4
 . كار خدا.7
 گمانى و امید تو.. خوش2
 . هر لحظه به مقام بالاترى مى روى.5
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۱۶ 
 چشددددم تددرا   1مددن در آن دم وا دهددم

 

 2تددا فددرو خددوانددى مددعددظددم جددوهددرا

 همچنددان كرد و هر آنگدداهى كدده من  

 

 اندددر خواندددنوا گشددددايم مصدددحف 

 آن خَبیرى كدده نشددددد غددافددل ز كددار 

  

 آن گددرامددى پددادشددددداه و كددردگددار

  3باز بخشددددد بینشدددم آن شدددداهِ فرد 

 

 نورددر زمددان همچون چراش شددددب

ترا    ع لى را ا بوَد، و نَ ين سدددبددب   ز

 

یا  تد اِعت ند، فرسددد تا چه بسددد  4هر

 گددر بسددددوزد بدداغددت انددگددورت دهددد  

 

 در مددیددان مدداتددمددى سددددورت دهددد

هد آن شدددل بى   دسدددت را دسدددتى د

 

 هددا را دل مسددددتددى دهدددغددم  7كددانِ 

م و اعددتددرا  از مددا بددرفددت  
ّ

لدد  لا نُسددددَ

 

 2آيددد از مفقود زَفددتچون عو  مى

مى رسددددد  گر مرا  تش  بى آ نكدده   چو

  

گر آتشددددش مددا را كُشددددد یّم   راضدددد

نى   چون دهددد او روشددد غى  چرا  بى 

  

 1كنى؟چه افغان مى 5گر چراغت شد،

  

                                           
 . پس دهم.1
 . جوهر را. قرآن كريم را.2
 د بینايى من را برگرداند.. خداون3
 . خدا هر چه را بگیرد درعو  جايگزين مى كند.4
 . معدن.7
 . تسلیم نشدن و اعترا  كردن از ما مى رود زيرا چیز بزرگ ترى بدست آورديم.2
 . رفت، خاموش شد.5
 ، قصه خواندن شی  ضرير...44مثنوى معنوى، دفتر سوم، بخش  1
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 به دیگران بینیخوشقواعد 

مسلمان را در حد امكان به  گفتار که کردار و حُسن ظن به مردم به این معنی

اعتقادی و عملی ایشان دلالت کند و  صورتی تفسیر کنی که بر صحت و سلامت

قول یا فعلی را به صورت صحیحی حمل کرد از حمل آن بر  توانمی که زمانیتا 

نمونه اگر مرد مسلمانی را در حال  برای کنی. خودداری نادرست، و فاسدصورت 

اختلاط با زنی دیدی با خود بگویی که آن زن محرم اوست و اگر کسی را دیدی 

بگویی برای حل مشكل مسلمانی به نزد او رفته  خود با رودمیکه به نزد ظالمی 

 1است.

 نگاه مثبت به دیگرانقاعده 

مادی و معنوی  یازهاین تأمین ایانسان، موجودی اجتماعی است و بنابراین، بر

گر افراد در روابط اجتماعی و ا خویش، ناگزیر است با دیگران ارتباط برقرار کند.

باشند، از ایجاد تنش در روابط بین فردی  ینبخوشمیان فردی، به هم  یهاتعامل

فتار گفتار و ر هاآن شودمیباعث  ینانهبخوش؛ زیرا روحیه شودمیجلوگیری 

وب تفسیر کنند. بدین ترتیب، از بروز سوء تفاهم ها و بدبینی یكدیگر را مثبت و خ

 2.آیدنمیبه وجود  و تنشبرای بروز درگیری  ایینهزمو  شودمی جلوگیری ها

                                           
 .334، ص 84به نقل از اخلَق الاهى، ج  1.
 .03، ص 9. اكبر عباسى، دين وسلَمت روان، مجله حديث زندگى، ش 2



 
راه

ها
 ی

زا
اف

ش
ی

 
ش

خو
ب

ی
ین

 

۱۱ 
و بدبینی، بر چگونگی تبیین و برداشت فرد از گفتار و رفتار دیگران  بینیخوش

 دیگران، به صورتی منفی یگفتارهاو  رفتارها. در صورت بدبینی، گذاردیماثر 

ر به دیگران بر چاپلوسی؛ تملق ب و محبتکه احترام  صورتینبد؛ شودمیتفسیر 

؛ ملایم حرف زدن یکارمحافظهو  کارییمخف؛ سكوت بر یازمندیو ن عرضگییب

؛ صراحت بر پررویی؛ صداقت بر ساده لوحی؛ و استبدادقاطعیت بر  ؛اعتنایییببر 

، یزچهمه ،بینیخوش؛ ولی در صورت شودمیصمیمیت بر خودشیرینی حمل 

 1.شودمیمثبت تفسیر 

 بینیخوشاوج 

اول برای گردش از شهر خارج شد، سید بزرگوار میرداماد و شیخ  عباسشاهروزی 

 بهایی نیز همراه او بودند. میرداماد
اسب  روازاینو شیخ بهایی لاغر اندام و سبك وزن بود؛  زنوین سنگمردی 

 هاباس؛ اما مرکب شیخ بهایی پیشاپیش کردمیمیرداماد همیشه در عقب حرکت 

خواست آن دو عالم را بیازماید، پس خود را به میرداماد نزدیك  عباسشاهبود. 

کرد و گفت: ببین اسب شیخ چطور به رقص آمده و شیخ میان جمعیت باوقار 

 .کندمیحرکت 

د آرام باشد، هیچ فكر توانمیمیرداماد گفت: اسب شیخ، از خوشحالی که دارد ن 

ی خود را به شیخ بهائی چه کسی سوار آن اسب است. شاه بعد از ساعت کنیدیم

                                           
 .03، ص 9همان، ش  1
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نزدیك کرد و گفت: شیخ! ببین چگونه سنگینی میرداماد اسب را ناراحت کرده 

 است، دانشمند واقعی باید مانند شما سبك وزن باشد، نه چنان سنگین.

شیخ در جواب گفت: این از سنگینی آن جناب نیست؛ بلكه توانایی برداشتن  

 محكم از حمل چنین مقامی عاجزند. یهاکوهمقام علمی ایشان را ندارد که 

این صدق و صفا را میان دو عالم عصر خود ملاحظه کرد، از اسب  عباسشاهچون 

 1.پایین آمد و روی خاک سر به سجده گذاشت

ر و ، تفسیکندمیرا مشخص  هاانسانباید یادآور شد که چیزی که نحوه زندگی 

وقایع. سرمنشأ مثبت بیرونی است نه خود آن  یعوقانوع دیدشان نسبت به 

. باورها و اعتقادات هر فرد و نوع برداشت وی از آیدیماندیشی از باورهای ما 

خوشبختی و یا بدبختی هدایت  یوسوسمتزندگی و وقایع آن است که او را به 

 .کندمی

از نظر ما یا خوشایند است یا ناخوشایند.  آیدیمهر اتفاقی که در زندگی ما پیش  

باعث خوشحالی و خوشبختی ما و یا باعث ناکامی و  تواندیم یهر امرپس 

که بتوانیم تغییرات مفیدی  کندمیمثبت اندیشی به ما کمك  .ناراحتی ما شود

 2در رفتار، گفتار، کار و زندگی خود ایجاد کنیم

                                           
 .880؛ به نقل از: روضات الجنات /39۔  34/ 0. پند تاري  1
بسترى  2-5. بررسى آموزش تفكر مثبت و خوش بینى بر سلَمت روان والدين كودكان سرطانى 2

. مريم زينیوند، فرنگیس كاظمى، حسین 8293یمارستان محک شهر تهران در سال در ب

 .89، پايیز 98سلیمى، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانى، سال پنجم، شماره 
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۱۷ 
 سفیدی! یهادندانچه 

، سگ مرده ای را دیدند گذشتندیمهمراه یارانش از محلی  حضرت عیسی 

 همه جا را پر کرده بود. اشزنندهکه در گوشه ای افتاده و بوی گند و 
برای  حضرت عیسی  قدر این سگ بد بو است! چه یاران حضرت گفتند:

در چه ق :فرمود نندیببرا نیز  هایخوب هابیعیاد بدهد که در کنار  هاآنبه  کهآن

 1.این سگ سفید است یهادندان

 های دیگرانبدون هیچ دلیل و شاهدی، افكار و احساسات و خواسته افراد بدبین

 از حتماامانند امروز همسایه به من سلام نكرد؛  زند؛صورت منفی حدس میرا به

 من قهر کرده. من دلخور است، شاید با

صبح تا حالا  قصد انتقام دارد، شاید از حتماا چرا همسرم غذایش آماده نیست، 

دیروز دوستم ناراحت بود، شاید  همسایه بوده. و صحبت با تلفن زدنمشغول 

 دست من ناراحت شده. امتحان قبول نشده، شاید از مریض شده، شاید در

کنند و همواره خوانی دارند و به هر کس اعتماد نمیاین دسته افراد، ادعای ذهن

ای دارد، شهنق حتماا به من سلام کرد، به دیگران تهمت و سوءظن دارند. علی

پولم را بگیره... ولی غافل از اینكه علی از روی  تا کندیمچینی شاید مقدمه

 نیتی ندارد. و هیچ قصدی و سلام کرده؛ کندمیعادتش که به دیگران سلام 

. کنندهای موفق همیشه، با خوش ببنی به مسائل اطراف خود برخورد میانسان

و البته در مسائلی که حساس است گیرند هر چیز را به فال نیك می هاآن

                                           
 .384، ص 9داستان هاى بِحارالانوار جلد . 1
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نه اینكه ذهن طرف را بخوانند و باب  کنندو احتیاط می روندعصا راه میبهدست

و به دنبال آن رفتار و گفتار خویش را  و ذهن خود بگشایند؛ تهمت و سوء را بر

 1های منفی و خیالی کنند.گرفتار بافته

 :دیفرمایمچنین  سوءظنقرآن کریم در مورد 

 أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیراا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثمْ؛یا 

ز بعضی ا چراکهها بپرهیزید. اید! از بسیاری از گمانای کسانی که ایمان آورده 

 2ها گناه است.گمان

 1را بخوان 1بگذر ظنِ خطا، ای بدگمان *** إن بعض الظن إثم

 قاعده صحت

بر جهت مثبت و درست  3به حمل رفتار و گفتار مسلمان توانمی: 1تقاعده صح

یعنی گفتار و کردار مسلمان را با نگاه خوش بینانه نگاه ؛ آن را قاعده صحت نامید

 و قضاوت کرد.

                                           
 .25-23. اشتباهات اكبرآقا و كبرى خانم، پوريزدى، رحمت، ص 1
 .83. حجرات/2
 گناه.. 3
 . مولوى.4
 . در حقیقت يک قاعده فقهى و اخلَقى است كه در كتاب هاى اصول فقه بحث مى شود.7
 . مسلمان گفته شد به دلیل اين كه آدمى نبايد به دشمن خوش بین باشد.2
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۱۱ 
 ،کندمیرا مكدّر  هادلو  بردمیبدگمانى حسّ اعتماد عمومى را از بین  ازآنجاکه

بنام اصالة الصحة مقرّر داشته  پادزهریشریعت مقـدّسه براى خنثى کردن آن 

که در کلّیه مراحل زندگى باید به کار گرفته شود. یعنى انسان باید اعمال مؤمنان 

کار آنان را به خوبى توجیه و تحلیل کند  تواندمیرا حمل بر صحّت کرده و تا 

 .1باشد براى توجیه بسته هاراهمگر آن که تمام 
 جایی که امكان را تا شانینیدبرادران  رفتار کندمیرا مكلف  مؤمناناین قاعده  

دارد، بر وجه درست و مثبت آن حمل کنند، چنین تفكری موجب ایجاد آرامش 

 تردید آمیز و بدبینانه یهانگاه یینهزمو  شودمیاخلاقی در جامعه  یتو امنروانی 

 .بردیمر و گفتار دیگران از بین رفتا دربارهرا 

منفی گرا که منفی نگری و سبك تبیین بدبینانه، عادت،  یجامعهدر مقابل، در  

 مثبت به چشم یهاجنبهو  هایباییز، هایخوبتنها  نه منش و ویژگی افراد است،

ران منفی رفتار دیگ یهاجنبهو  هالغزش، هایکاستبه  هانگاه، بلكه همواره آیدنمی

 2.گیردمیو امنیت روانی و اخلاقی جامعه در معرض خطر قرار  شودمیمعطوف 

همسر  که یمگذراب  ینا بر بنا: شخصی در حال قدم زدن با خانمی است، باید مثلاا

ما را داده است باید بنا  سؤالیا  نامه پاسخاست. فردی دیر  خواهرش یایا مادر 

 با بهترین شكل پاسخ دهد. خواهدمیکه  میبگذار

                                           
1.http://wiki.ahlolbait.com . 
خمینى  . رمضان على حسنى، خوش بینى و امنیت روانى، موسسه آموزشى و پژوهشى امام2

 .8292)ره(، قم،
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 یا انجام آن اظهارنظردانستند،} از ینماگر بندگان وقتی چیز را    امام علی 

 1شدند.ینمایستادند کافر و  گمراه یبازمچیز{

اگر بندگان وقتی چیز را    : امام علی گریکوزهفوت 

ایستادند کافر یبازمیا انجام آن چیز{ اظهارنظردانستند،} از ینم

 0011ح  ،غررالحکم شدند.ینمو  گمراه 

 م.یكننو اظهار نظر چه نیكوست تا به چیزی یقین پیدا نكردیم درباره آن قضاوت 

 فاصله بین حق و باطل

 صحبت آنان اخلاقی رشد درباره و گفتمی سخن مردم با  روزی امیر مؤمنان

 ،گویندمی افراد سر پشت مردم را آنچه باشید مراقب: فرمود اینكه تا کردمی

باشید( سخنان باطل فراوان است، ولی سخنان  بر حذر غیبت، شنیدن از)  نپذیرید

خدا شنوا و  چراکهکردار انسان است.  ماندیمو آنچه  باطل از بین رفتنی است

 .شاهد است، بدانید که بین حق و باطل، بیش از چهار انگشت، فاصله نیست
: چگونه بین حق و باطل، بیش از چهار انگشت فاصله یكی از حاضران پرسید

 نیست؟

                                           
نَ . »1

َ
و  أ

َ
عِبَادَ حِینَ  ل

 
وا ال

ُّ
م  يَضِل

َ
فُرُوا وَ ل

 
م  يَك

َ
فُوا ل

َ
وا وَق

ُ
لِم، ح «. جَهِل

َ
م و دُرَرُالك

َ
رَرُالحِك

ُ
 .8344تصنیف غ

وا»ممكن است كه 
ّ
مراه شدند و گكافر نمى»از باب إفعال خوانده شود و ترجمه اين باشد كه « يضل

 .0،882شرح آقا جمال خوانسارى، ج «. ديگران راگردانیدند نمى
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۱۵ 
، سپس قراردادانگشتان را کنار هم گذارد و بین گوش و چشم خود  امام 

 :فرمود
 ؛البَْاطِلُ أَنْ تقَُولَ سَمِعْتُ وَ الْحَقُّ أَنْ تقَُولَ رَأَیت

 1.که بگوئی دیدم آن استو حق  باطل آن است که بگوئی شنیدم

 گانهسهپالایش 

 قراطس ؟امدهیشنبدانی درباره دوستت چه  یخواهیم آشنا به سقراط گفت: یفرد

 به من بگویی مایلم که از یزیاو چاز اینكه درباره  قبل صبرکن! یالحظه گفت:

سقراط  یآشنا .نام دارد گانهسهآزمون پالایش  نیا یك آزمون کوچك بگذری.

با گفتن این کلام به  ا ر تعجب او سقراط از شنیدن نام این آزمون تعجب کرد.

  :که دیرسانپایان 

 تقیحق به من بگویی، یخواهیممطمئنی که آنچه درباره دوستم  کاملاا تو ایآ

...سقراط امدهیشنفقط آن را  من ادامه داد: و مورد نظر پاسخ منفی داد فرد دارد؟

 !نه یا که حقیقت دارد یدانینم واقعااخوب پس تو  اریبس گفت:

                                           
1.  

َ
جَالِ أ  الرِّ

َ
اوِيل

َ
ق

َ
مَعَنَّ فِیهِ أ يَس 

َ
لَ

َ
خِیهِ وَثِیقَةَ دِينٍ وَ سَدَادَ طَرِيقٍ ف

َ
اسُ مَن  عَرَفَ مِن  أ هَا النَّ يُّ

َ
هُ مَا إِ أ نَّ

مُ 
َ

لَ
َ
ك

 
 ال

ُ
هَامُ وَ يُحِیل طِئُ السِّ امِي وَ تُخ  مِي الرَّ د  يَر 

َ
هُ وَ  ق مَا إِنَّ

َ
هِید  أ

َ
هُ سَمِیع  وَ ش

َّ
لِكَ يَبُورُ وَ الل

َ
 ذ

ُ
سَ  بَاطِل ی 

َ
 ل

نَ  حَقِ  بَی 
 
بَاطِلِ  ال

 
صَابِعَ  وَ ال

َ
بَعُ أ ر 

َ
 أ

َّ
عن معنى قوله هذا فجمع أصابعه و وضعها بین  فسئل إِلا

ي ت-أذنه و عینه ثم قال
َ
 رَأ

َ
ن  تَقُول

َ
حَقُّ أ

 
تُ وَ ال  سَمِع 

َ
ن  تَقُول

َ
 أ

ُ
بَاطِل
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آنچه درباره دوستم  ایآ پالایش خوبی! مرحله از مرحله دوم بگذر؛ ایحالا ب

 !سبرعك کاملاا  ریخ سقراط پاسخ داد: یآشنا بگویی چیز خوبی است؟ یخواهیم
 مئناما مط چیز بدی درباره او بگویی، یخواهیمخوب پس تو  اریبس سقراط گفت:

 ماندهیباقدیگر  سؤالیك  هنوز ،خوب هم نیستی که حقیقت داشته باشد یا نه؟!

  است که مرحله پالایش سودمندی است.

ط سقرا یآشنا بگویی برای من سودمند است؟ یخواهیمدرباره دوستم  آنچه ایآ

 آنچهخوب اگر  اریبس :و گفت کرد یریگجهینت سقراط .خیر قتاایحق گفت:

 اصلاا چرا  پس خوب است ونه سودمند! نه حقیقت است، نه بگویی، یخواهیم

 1!به من بگویی؟ یخواهیم

 برائت قاعده

در لغت به معنای پاک شدن از عیب و تهمت، تبرئه شدن و خلاص شدن  2برائت

. این قاعده یعنی دیگران خالی از هرگونه عیب یا صفتی ناپسند هستند و است

ار شخصیت و اعتب و ؛به دیگران برچسب منفی زد توانمیبدون دلیل یقینی ن

 را انجام داده که باعث رفتاریاست که در ظاهر  درست برد. سؤالرا زیر  آنان

                                           
1 .http://shams47.blogfa.com. 
 ناه است و. اين قاعده فقهى و حقوقى است و به معنى اين است كه فرد از لحاظ قانون، بى گ2

 مجرم نیست مگر اينكه در دادگاه خلَف آن ثابت شود.
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۱۶ 
سند قضاوت نشست و حكم بدون دلیل به مَ توانمیبدگمانی شده است ولكن ن

 صادر کرد.

و ما نیز تا در آن موقعیت قرار  هر کس در موقعیت خاص خودش است چراکه

ش را از بهترین عزیزان یم شرایط را درک کنیم. شخصی که یكیتوانمینگیریم ن

از شغل و کارش اخراج شده  یا ودارد  سنگینی هایواماز دست داده و یا قرض و 

تا برای خود انسان پیش  هایموقعیتدچار بیماری خاصی شده است چنین  یا و

 نیاید قابل درک و فهم نیست.

چار یكی از این مسائل یا ایم آن شخص نیز دشدهشاید به کسی که بدگمان  

بوده و رفتار یا گفتارش را  بینخوشلذا نیكوست که  و ؛بدتر از آن شده است

 نشویم. و تهمت گرفتار سوءظنکرد. تا در گرداب  توجیه

 عُذْراا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ عُذْراا فَالْتَمِسْ لَهُ عُذْرا؛ لِأَخِیكَ اُطْلُبْ رسول خدا 

، عذرى بجوى و اگر نیافتى، عذرى زندیمبراى گفتار و کردارى که از برادرت سر 

 1.بتراش

براى گفتار و کردارى که از   رسول خدا  گریکوزهفوت 

 .، عذرى بجوى و اگر نیافتى، عذرى بتراشزندیبرادرت سر م

 ۳۳ص  ،۲ج  ،خصال

                                           
 .333، ص 3. الخصال، ج 1
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که از سلامت روحی و روانی بالایی برخوردار هستند این  یافراد یهانشانهاز 

ار یا پشت هر رفت هاآن .کنندمیتوجیه  یخوببهدیگران را  و رفتارگفتار است که 

 نندیبیمهزار دلیل و علت  دیآیمگفتاری از دیگران و یا مشكلاتی که به وجود 

بر اساس  حتماا دهدمیهر کس که کاری انجام  دانندیمهستند و  نیبواقع هاآن

 آن علت نادانی باشد. دلیل و علتی هست هرچند
رفتار برادرت را به بهترین وجه آن تفسیر کن تا زمانى که کارى  امام علی 

به سخنى که از دهان برادرت  گاهچیهو  از او سر زند که راه توجیه را بر تو ببندد

 1.، گمان بد مبَریابییمتا وقتى براى آن توجیه خوبى  بیرون آید
. در آن حال گذشتیم یاکوچهکه روزی از  اندنوشتهدر حالات یكی از بزرگان 

 منزلش بر سر او خاکستر ریخت. بامپشتفردی از 
. حق «الحمد لله»مرد مؤمن بدون اینكه به او ناسزا بگوید و فحاشی کند، گفت: 

ر اما شك؛ بر سرم ریزد ، این است که سنگامشدهمن با آن گناهانی که مرتكب 

 2خداوند را که خاکستر بر سرم ریخته شد.

 .ستاخوبی باشد تواضع و کو چكی  گریهتوجیكی از لوازم اینكه انسان بتواند 

چنین  داندمیو رای و نظر خود را صحیح  دانندیمکه خود را برتر از همه  یکس

 رستو دو تنها خود را در مسیر صحیح  رودمیکسی زیر بار توجیه رفتار دیگران ن

 .بیندیم

                                           
خِیكَ  ضَع  . »1

َ
رَ أ م 

َ
ى أ

َ
سَنِهِ  عَل ح 

َ
ى أ تِیَكَ  حَتَّ

 
هُ  يَأ لِبُكَ  مِن    مَا يَغ 

ً
خِیكَ سُوءا

َ
لِمَةٍ خَرَجَت  مِن  أ

َ
نَّ بِك نَّ

ُ
 تَظ

َ
وَ لا

هَا فِي ا
َ
تَ تَجِدُ ل ن 

َ
مِلَوَ أ رِ مَح  خَی 

 
 .04، مجلس 244الامالى )صدوق(، ص «. ل

 .249اخلَق و احكام در داستان هاى شهید دستغیب، ص   .2
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۱۱ 
براى آن توجیه  یتوانیمهرگاه سخنى از شخصى سر زد و تو  امام علی 

 1.خوبى بیابى، به آن گمان بد مبر

 قاعده تغافل )شتر دیدی، ندیدی(

برای افزایش  راهكارهاکردن و خود را به غفلت زدن یكی از بهترین  یپوشچشم

تمام رفتار و  یكروسكوپمهمانند  که آدمی دارد میاست. چه لزو بینیخوش

نكرده مخالف با اصول دوستی گفتار دوستش را با دقت بررسی کند تا خدای 

در طول  یزما نخود  .یماآمدهبه دنیا  زادهو امام و پاکمگر خود ما معصوم  نباشد!

. تنها فرقش این است که خدا به ما یماشدهیا خطاهایی  هایکارکمزندگی دچار 

 کند. یریگمچنده و کسی نتوانسته لطف کرده و آن خطا را پوشا

: درست شدن همانا سامان یافتن همه امور دنیا دو جمله است امام سجاد 

آن توجه و هوشیاری است و  دوسومدنیا و وضع زندگی پیمانه پری است که 

 .2است (پوشیچشم) گرفتنآن نادیده  سومیك
جتماعی و دوام روابط میان اجتماعی است و در سایه تعاملات اانسان یك موجود 

 و دوام. استحكام شودمیانسان برآورده  یو معنوفردی است که نیازهای مادی 

                                           
نَ . »1 نَّ

ُ
 تَظ

َ
لِمَةٍ خَرَجَت   لا

َ
تَمَلَ مِن   بِك رِ مُح  خَی 

 
هَا فِي ال

َ
تَ تَجِدُ ل ن 

َ
 وَ أ

ً
حَدٍ سُوءا

َ
نهج البلَغه، «. أ

 .234حكمت،
حَ حَالِ ا. »2

َ
نِ صَلَ افِیرِهَا فِي كَلِمَتَی 

َ
یَا بِحَذ ن    -لدُّ

 
رِ مِل

ُ
عَاش مَعَايِشِ وَ التَّ

 
نِ جَمِیعِ ال

 
أ

َ
حُ ش

َ
یَالٍ ءُ صَلَ

 
 مِك

ثَاهُ 
ُ
ل
ُ
  ث

 
ل

ُ
 تَغَاف

 
ث

ُ
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ُ
نَة  وَ ث  .344، ص 4مناقب آل ابى طالب، ج «. فِط 
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به اعتماد متقابل نیاز دارد. هرگونه حرکت یا عاملی که فضای  یاجتماعروابط 

امنیت روانی و اجتماعی  یزنندهکند، عامل به هم  دارخدشهاعتماد اجتماعی را 

 .شودمیشمرده 

 ،هاحساسا ، افكار،هایژگیومثبت  یهاجنبهبیشتر به  ازآنجاکه ینبخوشافراد  

ه کرد یپوشچشملغزش های دیگران  از فتارهای دیگران توجه دارند،و ر گفتارها

 ، در نتیجه، فضایشودمیو رفتار دیگران را حمل بر درستی نموده، جذب دیگران 

ناحیه دیگران ا حساس  و از شودمی ه و جو اعتماد حاکمتبین رف از اعتمادییب

 1.آیدیمخطر و تهدید نكرده و امنیت روانی برای او پدید 

 برایش دعا کن!

در غیاب ایشان به ناسزاگویی آن حضرت  یكی از بستگان امام صادق 

 .کردمیپرداخت و نزد مردم از وی بدگویی 
 رسانید.آمد و جریان را به اطلاع امام  شخصی به محضر امام صادق 

 همان دم به کنیز خود دستور داد آب وضو بیاورد. امام  امام صادق 

 وضو ساخت و مشغول نماز شد.

                                           
روانى،  امنیت و سلیگمن شده آموخته شبینى اسلَمى، خو شبینى خو بین رابطه بررسى .1

میردريكوندي، روان شناسى ودين، سال چهارم،  احمد، رحیم حسنى، محمد رضا رمضانعلى

 .192-57، ص 09شماره چهارم، زمستان 
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۱۷ 
: در آن جا بودم، با خود گفتم اکنون امام او را نفرین خواهد گویدمی شخصی

کرد، ولی برخلاف تصور دیدم آن حضرت دو رکعت نماز خواند و بعد از نماز عرض 

هستی، او را  تریخسَ را به او بخشیدم، تو از من بزرگوارتر و  کرد: خدایا من حقم

 مفرما! اشمؤاخذهبه من ببخش و 

آن  سپس رقت قلب و ترحم خاصی به آن حضرت دست داد و هم چنان در حق

 1.که من تعجب کردم کردمیشخص دعا 

 نگرانی و تشویش دچار را انسان درون فضای دیگران، خطای کردن مرور
 سوی از .گردد غیرمعقول هایییمتصم زمینه ساز ایجاد تواندمی و سازدیم

 ود.ش تحقیر و یرگخرده فرد شخصیت شودمی موجب دیگر،

 نگاه مسائل همه به ریزبینی با بخواهد خویش، اجتماعی زندگی در اگر انسان 
 در .کند کاری چنین صرف باید را عمر همه بگیرد، خرده دیگران کار به و کند

 که بجا با تغافل کهیدرحال رسید، نخواهد خویش زندگی اهداف به هرگز نتیجه،
 شد. رها ناگوار زندگی از توانمی است، خاطر آرامش مایه

 افراد قدر بزرگی از ،ارزشیب و کوچك امور به نسبت تغافل و توجهییب اصولاا، 
 سایه مردم، در خوب معاشرت و زندگی در آرامش از بخشی و دارد حكایت
 2.یابدیم محقق تغافل

                                           
 .833. انوار البَهیه، ص 1
پرورش،  و آموزش در اخلَقى زمینه ساز ظهور تربیت راهكارهاي . فقیهى، على نقى و همكاران،2

 .1303. سال 121-141، ص 0،پژوهش هاى مهدوى، شماره
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د نكن پوشیچشمتوجهی و هر کس نسبت به بسیاری چیزها بی امام علی 

 1.ناگوار شود اشزندگی

هر کس نسبت به بسیاری چیزها  امام علی  گریکوزهفوت 

. غررالحکم، ناگوار شود اشزندگینکند  پوشیچشمتوجهی و بی

 ۵۰۶۷۱ ح

را احترام و دست تكان  هاتعظیمرا تشویق و  لبخندها، بینخوش هایانسان

 و ، افكار منفی، خیال بافقیبینیخوش. آنان با بینندمیرا ابراز محبت  هادادن

خود  یاندیشهو رفتارهای دیگران را، از ذهن و  هاواقعیتبدبینانه از  هایتفسیری

را از خود دور عوامل اضطراب و نا آرامی  ترینمهمو بدین شیوه، یكی از  رانندمی

 همراه چشم بینیخوشکه از روی تغافل، اندکی  غفلت سر. آنان، نه از کنندمی

 2تا قلب و دل خود را راحت نمایند. سازندمیخود 

 را اصلاح کردم! روح و روانش

. چند گفتمیو پدران گرامی او گستاختی و ناسزا  شخصی به امام کاظم 

به آن حضرت گفتند: اجازه بدهید تا او را نابود کنیم.  ) کاظمنفر از یاران امام 

                                           
م   مَن  . »1

َ
  ل

 
ل

َ
 يَغُضَ  يَتَغَاف

َ
 يتقا  وَ لا

َ
تُه]لا

َ
صَت  عِیش مُورِ تَنَغَّ

ُ  
 «. [ عَن  كَثِیرٍ مِنَ الِ

ُ
م تصنیف غ

َ
رَرُالحِك

لِم، ح 
َ
 .84250و دُرَرُالك
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راه

ها
 ی

زا
اف

ش
ی

 
ش

خو
ب

ی
ین

 

۱۱ 
  فلان  رگفتند: د« کجاست؟»داشت و فرمود:  حذر بربه شدت از این کار

 اشمزرعهبه  وقتیفتند به سراغش ر مزرعه مشغول کشاورزی است. امام 

 را پایمال نكن. کار ما فریاد زد: آهای! کِشت و ناراحتیرسید، او با 

چشم پوشید  هاگذشتهان به طرف او رفت، وقتی به او رسید، از همچن امام 

 خندان، احوال او را ایچهره گفت. سپس با« نباشید خستهخدا قوت و »و به او 

 ؟ او گفت صد دینار.«ایکردهتاکنون چقدر در این مزرعه خرج »پرسید و فرمود 

 «امید داری چقدر محصول برداری؟»پرسید:   امام کاظم

 داد: علم غیب ندرام. او پاسخ

 «چقدر برداشت کنی؟امید داری  گویممیمن » پرسید:  امام کاظم

 او گفت: امیدوارم دویست دینار برداشت نمایم.

 این» که محتوی سیصد دینار بود، به او داد و فرمود: ایکیسه  امام کاظم

 «.بدهد را بگیر و خداوند آنچه را که امید برداشت از این مزرعه داری، به تو

 رتأثیتحت  چنانآنو اخلاق نیك امام  پوشیچشمآن شخص گستاخ، در برابر 

پرداخت و ملتمسانه از آن حضرت  عذرخواهیقرار گرفت که همان لحظه به 

که او را  دادکه با لبخند خود نشان میدرحالیخواست که او را ببخشد. امام 

گذشت. چند روزی نگذشت که آن مرد در مسجد با کمال  ازآنجا بخشیده است.

ا ر سؤالاتیکرد و  تمجید وبار دیگر از امام تعریف   او و ؛نزد امام آمد روییخوش

 پرسید و رفت.

به یاران خود گفت: این همان شخصی بود که شما از من اجازه   امام کاظم

ه ین دو راه بهتر بود؟ آنچاز ا یكکدام پرسممیتا او را بكشید. اینك  خواستیدمی
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یا آنچه من انجام دادم؟ من با اندکی پول کارش را سامان دادم  خواستیدمیشما 

 1( روح و روانش را اصلاح نمودم.پوشیچشمو تغافل و  باگذشتو ) 

 قاعده فراموشی گذشته

چرا ما وِل کن قضیه نباشیم.  و رفته. شدهو تمامداده  حالا یك نفر یك کاری انجام

ود تار و پ ؛ وکنندمیبا افكار منفی و بیات خود، کاموا بافی  دائمااافراد بدبین 

دنبال این  بینخوشبرعكس افراد  ؛ ودوزندیمرا به هم  شدهتمامکه  اییهقض

 هانآشكل بسازند.  یباترینو زخود را به بهترین  یندهو آ هستند که چطوری حال

 .کنندمیحرکت  جلوروبهو با انرژی و نگاه مثبت  فرستندیمصلوات  برگذشته

بسیار زیبا از توجه مثبت به  یانمونهدر قرآن کریم،  داستان حضرت یوسف

رت و حض مثبت است و انتظارزندگی  دادیروو تبین مثبت از  یگرانو د خود خدا،

 از خانواده دور شد، به هاسالبرادرانش،  یو جفابر اثر حسادت  یوسف 

عنوان یك برده فروخته شد، به خیانت متهم شد، رنج زندان کشید و غم غربت 

 چشید؛

از اندوه و  یاذرهکرد،  بار با پدرش ملاقات یننخستسال، وقتی  21اما بعد از 

 2که تحمل کرده بود سخن نگفت؛ هایییسختجفاهایی که بر وی رفته بود و 

                                           
 .243؛ أعلَم الورى، ص 332، ص 3. ارشاد )شی  مفید(، ج 1
 .48خوش بینى و امنیت روانى، ص  .2
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۳۵ 
درباره من احسان فراوان فرمود که مرا از تاریكی }خداوند{ بلكه چنین بیان کرد: 

زندان نجات داد و شما را از بیابان دور به اینجا آورد پس از آنكه شیطان میان 

که خدای من لطف و کرمش به آنچه مشیّتش تعلق  من و برادرانم فساد کرد

 1.گیرد شامل شود و هم او دانا و محكم کار است

 امام آمد و به آن حضرت جسارت کرده و ناسزا گفت.شخصی نزد امام سجاد 

 سكوت کرد و سخنی به او نگفت. او رفت. سجاد 

به همراهان فرمود: شنیدید که این مرد، با من چگونه برخورد کرد!  امام 

 اینك دوست دارم، با من نزد او برویم تا بنگرید جواب او را چگونه خواهم داد!

آیه را  حرکت کردند، آن حضرت در مسیر راه، مكرر این با امام اصحاب 

ه خشم خود پرهیزکاران این است ک هاییژگیو از ؛2وَالكَْاظِمِینَ الْغَیْظَ »: خواندیم

 «.برندیمرا فرو 

او  یخانهبه در  با او برخورد شدید نخواهد کرد. همراهان دریافتند که امام 

با برخورد شدید امام  کردمیتصور  کهیدرحالرسیدند. امام او را صدا زد و او 

 به او فرمود:  خواهد شد از منزل بیرون آمد. امام روروبه

                                           
نِ . »... 1 طَانُ بَی  ی 

َّ
 الش

َ
ن  نَزَش

َ
دِ أ وِ مِن  بَع  بَد 

 
م  مِنَ ال

ُ
نِ وَجَاءَ بِك ج  رَجَنِي مِنَ السِّ خ 

َ
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سَنَ بِي إِذ ح 

َ
د  أ

َ
 يوَق

حَكِیمُ 
 
عَلِیمُ ال

 
هُ هُوَ ال اءُ إِنَّ

َ
طِیف  لِمَا يَش

َ
ي ل وَتِي إِنَّ رَبِّ نَ إِخ   .844يوسف/ «.وَبَی 

هُ يُحِبُّ . »2
َّ
اسِ وَالل عَافِینَ عَنِ النَّ

 
 وَال

َ
ظ غَی 

 
اظِمِینَ ال

َ
ك

 
اءِ وَال رَّ اءِ وَالضَّ رَّ فِقُونَ فِي السَّ ذِينَ يُن 

َّ
ال

سِنِینَ؛ همانها كه در توانگرى و تنگدستى، انفاق مى مُح 
 
د؛ و از برنكنند؛ و خشم خود را فرو مىال

 .824آل عمران، « .خدا نیكوكاران را دوست دارد گذرند؛ وخطاى مردم درمى
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به من گفتی در من وجود دارد، از درگاه خدا طلب آمرزش  آنچهبرادرم! اگر 

آن مرد  بیامرزد. که تو را خواهمیمو اگر در من وجود ندارد، از خدا  کنمیم

 1مگفتم در وجود تو نیست، بلكه من به آن سزاوارتر آنچهعرض کرد: 

شود، این  هاآنگذشته گیر کند و اسیر  یهارنجوقتی ذهن شما روی صدمات و 

ی زندگ گذشته در. اگر همچنان شودمی یننشتهو  یابدیمتداوم  هارنجصدمات و 

و درمان یابد، مشكلتان هر روز بیشتر  کنید و اجازه ندهید که این صدمات التیام

. به این ترتیب، با مرور مكرر و مداوم وقایع، بارها این رنج و شودمیو بیشتر 

 .شویدمیو دچار حس شرمساری یا گناه و تقصیر  کنیدمیناراحتی را تجربه 

 یشناختروانشما در یك زندان  و فكر که ذهن شودمیگذشته باعث  زندگی در

 اسیر شود و خود را قربانی بپندارد.

و دیگر تصویری  یدبرداردستپس لازم است که از زندگی کردن در گذشته  

ذهنی از خودتان را به عنوان قربانی کنار بگذارید. تصویری از خود به عنوان فردی 

خودش را با  ییندهو آحال  است قادر ؛ کهرا در آغوش بگیرید یرومندو نمختار 

 یمحدودهاجازه دهید که گذشته از  یوقت رقم بزند. یو اصولصحیح  اییشهاند

 یداهدرخوكنید که آن را تحت تسلط خود درآورید، ن تلاش ؛ وذهنتان بیرون برود

 نخواهد داشت. و ذهنتانیافت که گذشته دیگر تسلطی بر شما 

ا مرور گذشته ر گاهیچهاین معنا نیست که شما  گفتیم به آنچه اشتباه نكنید.

با رفتارهای خود نپردازید. گذشته آموزگار بسیار خوبی  وتحلیلیهتجزنكنید یا به 

                                           
 .303. أعلَم الورى، ص 1
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۳۶ 
خود یاد بگیریم،  هاییتموفقاز  ازآنچهاست و باید از آن درس گرفت. ما بیش 

 .گیریمیماز اشتباهاتمان درس 

 ینگاهیمناینكه  یجابهکه شما  شودمی سازمشكلبازنگری گذشته زمانی  

نید آن ک یرو اسخود را دربست درگیر  ذهن به گذشته بیندازید، و گذرامختصر 

 اهینگیمناز زمان حال و آینده غافل بمانید.  کهیطوربهو در گذشته غرق شوید، 

 1ایرادی ندارد، فقط به آن خیره نشوید. نگذشته انداخت به

 قاعده منطقی بودن

 ؛فَابْعَدُوا عَنِ الرَّیْب أَرَبٌ إِنسَْانٍ لِكُلِ امام علی 

 2.دیکنیدوراز شك  پسهر انسانى عقلى دارد؛ 

 هاآن کنیممیفكر  کهیطوربه شوندمی حاضر ذهنمان در یعسر یلیافكار ما خ

را  هاآنکه روانشناسان  یستندن یزهاییهمان چ هاآنو خودکار هستند  یكاتومات

محتاطانه و  هاییبررسنوع افكار محصول  ینا دانندیم یاستدلال منطق

در حدس و گمان  یشهر هاآن عوض در یستندن یقدق هاییبررس هاییشآزما

 آیندمیسراغ ما  به روزهر  رجهت است که هزاران فك یندارند و هم هااحساس

 ینترکوچك ینكهو بدون ا رودیم ینهم از ب عیو سر آیندمی یعسر هاآناز  یبعض

                                           
 .384-349. خوشبختى در ذهن شما ست، ص 1
لِم، ح 2

َ
م و دُرَرُالك

َ
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 یشب هاآن ییمنخواهد بود که اگر بگو آورتعجب ینما بگذارند بنابرا یرو یریتأث

 .هستند یو تصادف یباشد اتفاق یمنطق ازآنچه

 یاریبس .یریمبپذ  یترا به عنوان واقع هاآن یداست که نبا یمعن ینامر به ا ینا 

 .ستا کنیمیآنچه احساس م یا بینیمیآنچه م یهاواکنش یآن یجهاز افكار ما نت

خود  یهااز احساس یدما نبا کندمیصدق  یزما ن یهاامر در مورد احساس ینا

ما بدهند  بهخارج  یایاز دن یدرست و واقع یرکه تصو یمانتظار داشته باش

 یمعن ینا به یقاا دق یماقرارگرفته یدمورد تهد کنیممیاحساس  یوقت یگردعبارتبه

 .یمقرار دار یدتهد تتح واقعاا که  یستن

 یااقعهو تی. وقاست یزآممخاطره یاراحساسات بس یهبر پا گیرییمتصمقضاوت و  

فكر  یدو نبا آیدیوجود م به شما ی درفكر و احساس یا دهدمیشما رخ  یبرا

غلط  یاممكن است درست  هاآنالبته  .و درست هستند یواقع هاآنکه  یدکن

 یمین از آن درست و یمین یعنی؛ پنجاه باشند و ممكن است پنجاه ینكها یاباشند 

که  یو احساس فكر دادهرخکه  یاواقعه یاآ یمبدان ینكها یبرا .غلط باشد یگرد

 1.یمردازبپ یمنطق یهااز استدلال یبه بعض یدبا یرخ یادرست است  ایمیداکردهپ

 
 :ارائه داد هاآنسه نوع تفسیر در مورد  توانمی، دهدمیرویدادی رخ  هرگاه

 
 ها:آزمایش و درس دانستن سختی .1

                                           
 .834. غلبه بر افكار بدبینانه و سوء ظن، ص 1
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۳۱ 
انگیزد تا علل و عوامل آن ما را برنمی معمولاا رویدادهای معمول و مطابق انتظار،  

العاده را ارزیابی کنیم، اما اگر رویدادی برخلاف انتظار رخ دهد، یا رویداد فوق

سیر بنابراین، تف ؛آییموجوی علل آن برمیمنفی و یا خیلی مهم باشد، ما در جست

 .کندمیها بیشتر معنا پیدا و انتساب در مورد رویدادهای منفی و سختی

ها و مشكلات را موانعی در راه موفقیت خود تلقیّ نموده و افراد بدبین سختی 

بین و کنند. ولی افراد خوشمی خودارزیابیرا شكست خوردن  هاآندلیل وقوع 

گیرند که برای موفق مشكلات را نردبانی برای صعود و یا مانعی در نظر می

ن ها و مشكلات نیز به همیپیشرفت باید از روی آن پرید. امتحان دانستن سختی

معناست که فرد برای قبول شدن، ترقی و رشد باید این امتحان و موانع را پشت 

 سر بگذارد.

 مشكلات را به عنوان امتحان و آزمون و وسیله رشد خود بدانیم:

)انبیا و اولیا( را با گرسنگی آزمایش نمود و به  هاآنخداوند  امام علی  

ها و و با سختی ساخت، با امور خوفناک امتحان کرد مشقت و ناراحتی مبتلا

 .1مشكلات خالص گردانید و از بوته آزمایش بیرون آمدند
 
 موقت بودن رویدادهای مثبت و منفی: .2
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د؛ داننبین رویدادهای منفی را موقتی میکه افراد خوش دهدمیتحقیقات نشان 

دانند، می دائمیی منفی را اما افراد بدبین رویدادهای مثبت را گذرا و رویدادها

 دهند.و همیشگی نسبت می دائمیرا به علل  هاآنزیرا 

 1.هر چیزی زمان و مدت خاصی دارد :فرمایدمی امام علی 

ها نیز مانند هر چیز دیگر موقتی قلمداد ها و مصیبترویدادهای منفی، شكست

د اسلام بینی از دیخوشبینی همراه با بینی واقعی یا واقعبنابراین، خوش ؛شوندمی

ری جلوگی ساز ناکامز بدبینی ها را موقتی بدانیم تا اآن است که همواره سختی

 .شود

جزع و زاری نكنید، رنج و سختی }دنیا{های آن از رنج و سختی امام علی 

 سویبهای یابد و هر موجود زندهو هر خوب و بد در دنیا پایان می شودمیآن تمام 

 .2دروفنا پیش می
خیالی و توهمّ نشویم و به کفران و سرکشی نرسیم اگر بخواهیم دچار خوش

 .و امكانات را نیز موقتی بدانیم هاها، تواناییموظفیم رویدادهای مثبت، نعمت

زده نشوید؛ زیرا عزت و های دنیا شگفتها و نعمتاز زینت امام علی  

 .1گرددهایش زایل میتو زیور و نعم گیردپایان می زودیبهافتخارات آن 

                                           
ى» .1

َ
 ش
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َ
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 .99نهج البلَغه، خطبه 
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۳۷ 
رویدادهای  و دائمیبینی واقعی آن نیست که رویدادهای مثبت را خوش روازاین

بلكه هر دو نوع رویداد را باید موقتی بدانیم تا از بدبینی ، منفی را موقتی بدانیم

 .خیالی ـ هر دو ـ رهایی یابیمو خوش
 
 انتساب کارها به خدا، خود و دیگران: .1

برخی افراد، بیشتر رویدادها را به خود و بعضی دیگر بیشتر رویدادها را به دیگران 

رویدادهای منفی را به خود و رویدادهای  معمولاادهند. افراد بدبین نسبت می

 سعكبهبین درست دهند. افراد خوشها نسبت میمثبت را به دیگران و موقعیت

ها ان نسبت داده و هنگام شكستکنند؛ رویدادهای منفی را به دیگرعمل می

ها را به خود نسبت دانند، ولی رویدادهای مثبت و موفقیتدیگران را مقصر می

  دانند.داده و توانایی و تلاش خود را عامل آن می
ر شود. اینكه به طویك از این دو انتساب تأیید نمیهای اسلامی، هیچآموزه از نظر

ها را به دیگران نسبت دهیم یتها را به خود و موفقهمیشگی شكست

ها همچنین اگر همواره موفقیت .کندمیبینانه بوده و بدبینی کاذب ایجاد غیرواقع

از بار مسئولیت شانه  باز همها را به دیگران نسبت دهیم، را به خود و شكست

 ایم.خالی کرده
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ا نقش ه، مثبت آن است که هنگام موفقیتحالدرعینبینانه و بلكه دیدگاه واقع 

ها تلاش خود، همكاری دیگران و کمك خداوند را در نظر بگیریم و هنگام شكست

 .1نیز عدم تلاش و ناتوانی و عدم همكاری دیگران را مدنظر داشته باشیم

 ؛قَدْرِ عَقْلِهِ عَلىَ الرَّجُلِ ظَنُ امام علی 

 2.رد اوستگمان مرد، به اندازه خِ

 قاعده انتظار مثبت

، یا داشتن نوعی انتظار کلی مبنی بر اینكه در آینده، رویدادهای خوب ینیبخوش

بر رفتار و نحوه کنار آمدن  تواندمیبیشتر از رویدادهای بد اتفاق خواهند افتاد 

 ینبخوشزیر ا افراد  بگذارد تأثیرو رویدادهای فشارزای زندگی  مشكلاتبا  هاآن

 اتفاق بیفتد و همین اطمینان هاآنرای انتظار دارند که در آینده پیامدهای مثبت ب

نتیجه سازگاری  و در شودمیبه آینده، باعث ایجاد احساس مثبت در فرد 

عمومی وی را تضمین  لامتس ؛ وآوردیمرا در او به وجود  لاییبا یشناختروان

 .نمایدیم
و رخدادهای فشارزای زندگی هم مواجه  مشكلاتچنین افرادی حتی اگر با  

خود  شلاهستند، بر این باورند که با ت ینبخوشنسبت به آینده  ازآنجاکهشوند، 

                                           
. الگويى نوين از مولفه هاى خوش بینى از منظر نهج البلَغه، نجیب الله نورى، معرفت، سال 1

 .820، شماره،8245
لِم، ح 2

َ
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۳۱ 
را حل کنند و از راهبردهای مثبت کنار آمدن برای مواجهه با  مشكلاتند توانمی

نی روانی و جسما یسلامتبه  تواندمی مسئلهاستفاده کنند. این  هایتموقعاین 

 متمقاواندیشی باعث افزایش  و مثبت ینیبخوشبر این  علاوهمنجر شود.  هاآن

 1دارد به دنبالبیشتر را  یسلامتو در نتیجه  شودمیسیستم ایمنی بدن 

 :شودمیانتظار مثبت نسبت به آینده، شامل سه حیطه 
 
 انتظار کمك از سوی خداوند: .1

یك مسلمان با توکلی که به خداوند دارد و اعتقادی که به نقش خداوند در بروز 

اش متكی به امید به خداوند است. بینیدر مورد آینده خوش قطعاا رویدادها دارد، 

بینی آن است که عمل را خالص نموده خوش ،بینی یعنی امید به خداوندخوش

 .2ر باشیها به خداوند امیدواو در مورد بخشش از لغزش
 شدهرحمطمورد افراد درستكار البلاغه نیز انتظار مثبت نسبت به آینده در در نهج

فرد مسلمانی که از خیانت به دور است نسبت به آینده دو انتظار مثبت . است

گوید که آنچه نزد خداست بهترین است، یا روزی دارد: یا به ندای حق لبیك می

                                           
بسترى  2-5بررسى آموزش تفكر مثبت و خوش بینى بر سلَمت روان والدين كودكان سرطانى . 1

. مريم زينیوند، فرنگیس كاظمى، حسین 8293در بیمارستان محک شهر تهران در سال 

 .89، پايیز 98سلیمى، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانى، سال پنجم، شماره 
 » . امام على 2

َ
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بین بنابراین، فرد مسلمان خوش 1نماید.یافت میخود در این دنیا را از خداوند در

 .نسبت به آینده انتظار مثبت دارد
 
 انتظار عملكرد درست از سوی دیگران: .2

آن است  سوءظنبه دیگران منع شده است. معنای  سوءظندر منابع اسلامی از 

که فرد مسلمان نسبت به برادران دینی خود انتظار عملكرد بد و منفی داشته 

باشد. بدبینی نسبت به دیگران تنها ناظر به اعمال و رفتار گذشته مردم نیست، 

بلكه بخشی از بدبینی ناظر به این است که نسبت به رفتارهای دیگران در آینده 

امیدوار بودن به دیگران و انتظار خوب انتظار منفی داشته باشیم. در نتیجه، 

 بینی است:های خوشداشتن از دیگران یكی از مؤلفه

افراد بدبین انتظار عملكرد نادرست از سوی دیگران دارند؛ زیرا  امام علی 

 2خاطر بدبینی عملكرد درست ندارند.خودشان نیز به 

 بدبینی اعتمادبدترین افراد کسی است که به دیگران به خاطر  امام علی 

 1ندارد و دیگران نیز به خاطر بدرفتاری به او اعتماد ندارند.

                                           
1« . 
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۷۵ 
بدبینی را در روابط  تأثیراین روایت، هم رابطه بدبینی را با رفتار بد و هم  

از  «انتظار منفی»کند . وقتی کسی به دیگری اعتماد نمیدهدمیاجتماعی نشان 

 .عملكرد او در آینده دارد
 که این است شودمیراد دیگر مطرح بینی نسبت به افورد خوشای که در منكته

های بینی نسبت به نیات و رفتار افراد تابع موقعیت است، اما سایر زمینهتنها خوش

 .انددائمیبینی موقعیتی نیستند، بلكه خوش

 انتظار وقوع رویدادهای خوشایند: .1

ه و انتظار دارد ک باشد فرد مسلمان انتظار کمك از سوی خداوند داشته کهوقتی

نتظار که ا شودمیاش این دیگران نیز به صورت درست عمل کنند، نتیجه منطقی

داشته باشد در آینده رویدادهای خوشایند رخ خواهد داد و کارها بر وفق مراد 

پیش خواهد رفت. پس انتظار مثبت نسبت به وقوع رویدادهای مثبت نتیجه 

 .1لكرد دیگران و تلاش خود فرد استمنطقی کمك از سوی خداوند و عم

 زنده است! نکهیامثل

ادف تص یكدر  متأسفانهبه مسافرت رفته بودند و  یلاتومب یكدوست در  سه

بعد روح هر سه در  ایلحظه .مرگبار باعث شد که هر سه در جا کشته شوند

                                           
. الگويى نوين از مولفه هاى خوش بینى از منظر نهج البلَغه، نجیب الله نورى، معرفت، سال 1

 .820، شماره،8245
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را به  هاآنکه  شدمیدروازه بهشت بود و فرشته نگهبان بهشت داشت آماده 

 ؟سؤال یك .بهشت راه دهد

 هایتانبدن ینزم یآنجا رو شویدمیوارد بهشت  یدکه هر سه نفر شما دار الآن

ها و دوستان در غم از دست دادن قبرستان است و خانواده سویبه ییعدر حال تش

در مورد شما  روندمیکنار جنازه شما راه  یوقت یددوست دار .شما عزادار هستند

 .یندچه بگو

 ناپزشكان زم ینمن جزو بهتر»که  یندگوبدوست دارم پشت سرم  :گفت یاول 

 «امخانواده یبرا یزیخوب و عز یارخود بودم و مرد بس

ان زم هایمعلم ینمن جز بهتر» که بگویند سرمپشت دارم  دوست :گفت دومی 

 «نسل بعد از خود بگذارم هایآدم یرو یبزرگ یارو توانستم اثر بس ماخود بوده

نده ز ینكهمثل ا یخورهنگاه کن داره تكون م» بگوینددوست دارم  :گفت میسو 

 1«.است

 شایدقاعده 

 ینببدبه شخصی  اگر ببریم. سؤالرا زیر  یماشدهکه به آن بدبین  ی راموضوع

و  هاعلتطرح کردن  با دیگریعبارتبهشدیم سریع آن موضوع را توجیه کنیم. 

 شیطانی برویم. یهاوسوسهمنفی و  به جنگ افكار دلیل آوردن

                                           
 .34. به دنیا آمده ايم تا خوشبخت شويم! ص 1
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۷۶ 
ی مزاحمِ بدبینی جلو یفكرهانیكوست هنگامی است که  یعذرتراشکه  ییاز جاها

برای  هاآنخوبی هستند  تراشیلدل، ینبخوشافراد  اصولاا. شوندمیما ظاهر 

 یمعرکهتا خود را از  آورندیمدلیل و شاید  یكو گفتار و رفتار دیگران هزار 

 دهند. بدبینی نجات

 هاآنخوبی هستند  تراشیلدل، ینبخوشافراد  یگرکوزهفوت 

 آورندیمیک دلیل و شاید  برای گفتار و رفتار دیگران هزار و

زند، عذرى بجوى و براى گفتار و کردارى که از برادرت سر مى امام علی 

 1.اگر نیافتى، عذرى بتراش

 خوردیمدیدید کسی چیزی  ابانیدر خاگر روزهای ماه مبارک رمضان 

خود  باشید و پیش نیبخوشاندیش باشد و  و مثبت فكر بد نكنید نكردهیخدا

 چنین بگویید:

باردار است و روزه  دیشا یهودی یا مسیحی است.مذهبی، یا  یهاتیاقلشاید از 

 .برایش ضرر دارد

 بچه دیشا مسافر است. دیشا پریود است. دیشا معده یا اثنی عشر دارد. زخم دیشا

 .دهدمیشیر 
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و شاید... خلاصه اینكه ما  دیشا 1و تجویز پزشك است. کندمیشاید دارو مصرف 

وجود دارد و  و احتمالهزاران شاید  چراکهحق نداریم به دیگران بدبین باشیم. 

 یافتن علت کارهای دیگران نیستیم. مأمورما نیز 

اوت کنند. منفی و قضبینی میاین افراد بیشتر رویدادهایی که برای آینده پیش

ینده و گویا آ کندمیگیری طرفه است. فرد بر اساس اطلاعات ناکافی، نتیجهیك

کنند. به موقعیت جدید و فرد تازه سوءظن دارد و بر گویی میپیش را دیده و

 .کندمیاساس تفكرات منفی خودش قضاوت 

شوم. چه فایده من حرف بزنم کسی که اینكه اگر امتحان بدهم قبول نمیمانند 

گذارد. دهد. چرا به آنجا بروم کسی به من احترام نمیحرف من را گوش نمی

دیگه من را دوست ندارد. اینكه فلانی به من  حتماااینكه فلانی به من سلام نكرد 

اینكه به مهمانی نیامد  قهراست و از من دلگیر است. حتماا چند ماه تلفن نزده 

 اش است.به خاطر لجبازی حتماا 

ران و به دیگ کندمیطرفه طور فرد نسبت به دیگران قضاوت منفی و یكهمین

های متفاوتی دارد. اگر پاسخ ها و سببهر کاری علت زند. غافل از اینكهتهمت می

اب توانسته جونمیتلفن را نداده شاید، متوجه زنگ خوردن نشده، شاید آن لحظه 

حالت سكوت بوده و هزاران شاید دیگر. برای کارهای  دهد، شاید موبایل در

آورد. چراکه ما در موقعیت و شرایط طرف « اما و اگر و شاید» دیگران باید هزار

                                           
 . به نقل از شو  طبعى هاى طلبگى، قديرى، محمد حسین. با اندكى تصرف.1
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۷۱ 
سیاه  مرغ»داوری کنیم. به قول مثل معروف توانیم پیشمقابل نیستیم لذا نمی

 1«ظاهر زندگی دیگران نباید نگاه کردکنه؛ یعنی به هم تخم سفید می 

ت تا ما را نسب دهندیمافكار منفی و شیطانی دائم در ذهن انسان جولان  و البته

ان شوند و لذا انس ییو جداباعث تفرقه و کینه  به خدا و دیگران بدبین کنند و

که دیگران به او بدبین شوند.  باید مراقب اعمال خود باشد و کاری انجام ندهد

 :میخوانیمداستانی چنین  در ،روازاین

 است یجار مانند خونشیطان 

در مسجد معتكف بودند. من نزد ایشان رفتم و با : پیامبر گویدمی 2صفیه

برخاستند و همراهم ایشان سخن گفتم. چون شب شد، برگشتم. پیامبر 

برخورد کردند، سپس سلام کردند و آمدند. دو مرد از انصار به پیامبر 

 .ذشتندگ

[ را صدا زدند و فرمودند: این زن صفیه دختر حیی ]همسر من هاآنپیامبر 

 }مبادا گمان بد به خود راه دهید{.است

 ؟بریممی! آیا ما به تو جز خوبی، گمان دیگری عرض کردند: ای رسول خدا 

                                           
 .32وكبرى خانم، پوريزدى، رحمت، ص  . اشتباهات اكبر آقا1
 .. يكى از همسران پیامبر اكرم2
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فرمودند: شیطان مانند خون در بدن آدمی جاری است. ترسیدم که پیامبر 

 1دلتان راه یابد.گمان بدی به 

 ورود به خرابه

آلودی ن بود و کارد خود یاخرابهجلب شد. او در  مردی به حضور امام علی 

غرق به خود بود. حضرت از او پرسید: تو  یاکشتهدر دست داشت و در کنارش 

تا  نددارنگاهاو را کشتی؟ عرض کرد: بلی من او را کشتم. دستور داد او را ببرند و 

مردی با شتاب وارد از راه رسید و گفت  بردندیماو را  کهیدرحالقصاص شود. 

 الله وبرگرداندند. این مرد گفت:  عجله نكنید. او را به خدمت حضرت علی 

 قاتل نیست. رشدهیدستگو مرد  او را من کشتم

 کنی؟ عرض چیز تو را واداشت که به قتل اقرار چه به اولی گفت: امام علی  

کارد خونین در دست داشتم و  کهیدرحال مرا دستگیر نمودند،کرد: این مردان 

 انكار کنم مرا بزنند. که اگر دمیترسیمبودم  ستادهیادر کنار مقتول غرق خون 

 { من بیرون خرابه گوسفندی را کشته بودم،درواقعاقرار نمودم. } جهتنیبد

وارد خرابه  اینان که ؛ارد خویش به خرابه آمدمی ادرار شدم، با کقهیمض دچار

 شدند و مرا دستگیر کردند.

 یقصهببرند.  دستور داد هر دو را نزد امام حسن مجتبی  حضرت علی  

 به حضرت علی  فرمود: امام مجتبی  عرض برسانند و آن دو را به

                                           
ه البیضاء( راه روشن، ج 1  .90، ص 0. ) ترجمه مَحَجَّ
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۷۷ 
وده ، اولی را که قاتل نبرشدهیدستگبگویید اگر این مرد دومی مقتول را کشته و 

 دودستور فرمود هر  سپس او را احیاء نموده است. درواقعاز مرگ نجات داده و 

 1پرداخت گردد. المالتیبمقتول از  و دیهشوند  آزاد

 دو کبوتر

  
کردند. در فصل بهار، با خوشحالی زندگی می یامزرعهدو کبوتر بودند در گوشه 

این لانه خیلی »، کبوتر ماده به همسرش گفت: دیباریمباران زیاد  کهیوقت

کبوتر جواب  «مرطوب است. اینجا دیگر جای خوبی برای زندگی کردن نیست.

، بر اینخواهد شد. علاوه  ترگرمو هوا  رسدیمبه زودی تابستان از راه »داد: 

که هم بزرگ باشد و هم انبار داشته باشد، خیلی مشكل  یالانه نیچننیاساختن 

 .«است

  
و لانه  دیفرارستابستان  کهنیاندند تا بنابراین دو کبوتر در همان لانه قبلی ما

 هرچقدرها خوشی را در مزرعه سپری کردند. آن یزندگ وشد  ترخشك هاآن

و مقداری از آن را نیز برای زمستان در انبار  خوردندیم خواستندیمبرنج و گندم 

کردند. یك روز، متوجه شدند که انبارشان از گندم و برنج پر شده ذخیره می

                                           
مِنِینَ » . امام صادق 1 مُؤ 

 
مِیرُ ال

َ
تِيَ أ

ُ
م وُجِدَ فِي بِرَجُلٍ  أ طَّ   بِالدَّ

َ
ین  مُل

ِّ
...«. خَرِبَةٍ وَ بِیَدِهِ سِك

 .52، ح 280، ص 44، باب نادر. بِحار الانوار، ج 349، ص 5كافى، ج 
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براین، بنا ؛حالا یك انبار پر از غذا داریم»خوشحالی به یكدیگر گفتند:  است. با

 «.این زمستان هم زنده خواهیم ماند
سید تابستان به پایان ر کهنیاها در انبار را بستند و دیگر سری به آن نزدند تا آن

تا دور  توانستینم. پرنده ماده که شدیمپیدا  ندرتبهو دیگر در مزرعه دانه 

رد. ککرد و کبوتر نر برای او غذا تهیه میدست پرواز کند، در خانه استراحت می

ن غذا توانستند برای خوردکه بارندگی آغاز شد و کبوترها نمیدر فصل پائیز وقتی

های انبار بر اثر گرمای زیاد شان افتادند. دانهبه مزرعه بروند، یاد انبار آذوقه

 د.رسیشده بود و کمتر به نظر می شانهیاولاز حجم تابستان، حجمشان کمتر 

و  فكریبعجب »کبوتر نر با عصبانیت به پیش جفت خود بازگشت و فریاد زد:  

را برای زمستان ذخیره کرده بودیم، ولی تو نصف  هادانهشكمو هستی! ما این 

ما ؟ مگر زمستان و سریاخوردهانبار را ظرف همان چند روز که در خانه ماندی، 

را  هادانهمن »: کبوتر ماده با عصبانیت پاسخ داد «و یخبندان را فراموش کردی؟

 «؟شدهیخالکه چرا نصف انبار  دانمینمنخوردم و 
های انبار، متعجب شده بود، با اصرار گفت: کبوتر ماده که از دیدن مقدار کم دانه

ها نگاه م، به آنرا ذخیره کردی هادانهکه از همان روزی که این  خورمیمقسم »

های دانه قدرنیاها را بخورم؟ من در حیرتم چرا آن توانستمیمنكردم. آخر چطور 

 عصبانی نباش و مرا سرزنش نكن. قدرنیاانبار کم شده است. 

 رورفتهفرا بخوریم. شاید کف انبار  ماندهیباقهای بهتر است که صبور باشی و دانه 

. شاید اندخوردهها را و مقداری از آن اندداکردهیپانبار را  هاموشباشد یا شاید 

تو نباید عجولانه  درهرصورتهای ما را دزدیده است. هم شخص دیگری دانه

 .«شودیمقضاوت کنی. اگر آرام باشی و صبر کنی، حقیقت روشن 
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۷۱   
و  مدهینمتو گوش  یهاحرفکافی است! من به »کبوتر نر با عصبانیت گفت: 

ا غیر از تو به اینج کسچیه. من مطمئن هستم که یکنحتینصلازم نیست مرا 

 .کسی بوده است آنچهکه  یدانیمنیامده است. اگر هم کسی آمده، تو خوب 
ن منتظر بمانم و ای توانمینمرا نخوردی باید راستش را بگویی. من  هادانهاگر تو 

گر چیزی بكنی. خلاصه، ا خواهدیمکه هر کاری دلت  دهمینماجازه را به تو 

 «بگویی. الآنو قصد داری که بعد بگویی بهتر است همین  یدانیم

، شروع به گریه و زاری دانستینم هادانهکبوتر ماده که چیزی درباره کم شدن  

ه ها آمدکه چه بلایی بر سر آن دانمینمدست نزدم و  هادانه بهمن »کرد و گفت: 

اما  ؛معلوم شود هادانهم شدن و به کبوتر نر گفت که صبر کن تا علت ک «است

 .شد و جفت خود را از خانه بیرون انداخت ترناراحتکبوتر نر متقاعد نشد، بلكه 
تو نباید به این سرعت درباره من قضاوت کنی و به من تهمت »کبوتر ماده گفت: 

 وقتآنناروا بزنی. به زودی از کرده خود پشیمان خواهی شد. ولی باید بگویم که 

بیابان پرواز کرد و پس از مدتی گرفتار دام  طرفبهخیلی دیر است و بلافاصله 

 «.صیاد شد

  
اجازه نداد جفتش او  کهنیاکبوتر نر، تنها در لانه به زندگی خود ادامه داد. او از 

را فریب دهد، خیلی خوشحال بود. چند روز بعد هوا دوباره بارانی و مرطوب شد. 

شدند و انبار دوباره به اندازه اولش پر  ترپرحجمو  ترچاقره های انبار، دوبادانه

شد. کبوتر عجول با دیدن این موضوع، فهمید که قضاوتش درباره جفتش اشتباه 
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بوده و از کرده خود خیلی پشیمان شد، ولی دیگر برای توبه کردن خیلی دیر 

 .1گی کردشده بود و او به خاطر قضاوت نادرستش تا آخر عمر با ناراحتی زند

 بخیل یا بخشنده؟ دارهیسرما

ریالی کمك  یکسچیهاما به  کردیمدر شهری زندگی  یدارهیسرماانسان 

کرد. در عوض قصابی کرد. فرزندی هم نداشت و تنها با همسرش زندگی مینمی

نفرت مردم از این شخص  روزروزبه. دادیمدر آن شهر به نیازمندان گوشت رایگان 

کردند که این سرمایه را . مردم هر چه او را نصیحت میشدیمبیشتر  دارهیسرما

: نیاز شما ربطی به من نداره بروید گفتیمدر جواب  یخواهیمبرای چه کسی 

 .اینكه او مریض شد، احدی به عیادت او نرفت تا از قصاب بگیرید.

او  یجنازهعییتشحاضر نشد به  کسچیهتنهایی جان داد؛  تیدرنهااین شخص 

او را دفن کرد اما از فردای آن روز اتفاق عجیبی در شهر  ییتنهابهبرود، همسرش 

افتاد. دیگر قصاب به کسی گوشت رایگان نداد! او گفت کسی که پول گوشت را 

 !…2دیروز از دنیا رفت دادیم

                                           
 . https://www.kanoon.ir، حكايت دو كبوتر. بازنويسى شده از83ودمنه، بخش . كلیله1
2.https://g.hedayatmizan.ir . 
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۱۵ 
 قاعده توجه به قدرت خود

 اعتنایی تنهاهنو به شك و گمان  دانندیمقدر و ارزش خویش را  ینبخوشافراد 

و منزلت خویش را به حدس و  شأنو  زنندیمبلكه به آن نیز پشت پا  کنندمین

خود را و  کنندمیقدرت و عزت خویش تمرکز  روی. آنان آورندینمگمان پایین 

 .کنندمیگرفتار بدبینی ن

تا ارزش و منزلت خود را بشناسند.  کندمیها را ترغیب انساناسلامی  یهاآموزه

های مثبت خود توجه ارزش خود را بشناسد که به ویژگی تواندمیزمانی فرد 

 نماید.

از شناخت قدر خویش عاجز باشد، در شناخت  کهآن :فرمایدمی امام علی  

 1تر است.قدر دیگران جاهل

از شناخت قدر  کهآن فرماید:می امام علی  گریکوزهفوت 

تر است. نهج خویش عاجز باشد، در شناخت قدر دیگران جاهل

 ۱۶نامه  البلاغه،

های مثبت خود را نادیده گرفت، به دیگران نیز بدبین اگر کسی ارزش و ویژگی 

 گیرد. به همین دلیل است که امام علی را هم نادیده می هاآنشده و ارزش 

نیست،  قائلداند؛ زیرا برای خود ارزشی فرد میریشه بدبینی را در پستی و دنائت 

                                           
هَل. »1 ج 

َ
رِهِ أ ی 

َ
رِ غ ونُ بِقَد 

ُ
سِهِ يَك رِ نَف   بِقَد 

َ
جَاهِل

 
إِنَّ ال

َ
 .02نهج البلَغه، نامه «. ف
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 :ودشیم نیبدب آناننیست و نسبت به  قائل، برای دیگران نیز ارزش رونیازا

 1«.بدبینی به کسی که خیانت نكرده، نشانه پستی است»
البلاغه در موارد متعددی بینی دارد. نهجنقش مهمی در خوش یارزشمند خود

سازد که افراد را به ارزشمندی خود ترغیب نموده و این نكته را خاطرنشان می

 آن اندازه ارزش ندارد که فرد به خاطر آن خود را آلوده سازد. یزیچچیه

 عزت خود را حفظ: »فرمایدمی خطاب به امام حسن مجتبی  امام علی 

تو را به آرزوهایت برساند بپرهیز؛ زیرا در عوض آنچه از  هرچندکن و از پستی 

 2«.آوریدهی، چیزی به دست نمیانسانیت خود می
های مثبت خود و ـ به ویژگی درواقعشمارد ـ کسی که خود را خوار و حقیر می

 1جایگاه مثبت خود توجه ندارد.

و  هاییتوانا و هایژگیواست ابتدا  انسان برای رسیدن به کمال و تعالی ناگزیر 

و  جهالت وفساد اخلاق  کهنیاخویش را بشناسد، چه  استعدادهای خدادادی

 ورکب از جسم بشر امروز ناشی از این است که توجه ندارد مُ یهایگرفتاردیگر 

و پرورش تن و  شتنیخو، شناخت سعادت ورسیدن به کمال  یبرا واست  روح

 میشویمصورت از آرزوها و مقاصد انسانی دور  روان هر دو لازم است؛ در غیر این

                                           
نِّ بِمَن  » .1

َّ
 يَخُونُ  سُوءُ الظ

َ
م مِنَ  لا ؤ 

ُّ
لِم، ح «. الل

َ
م و دُرَرُالك

َ
رَرُالحِك

ُ
 .0352تصنیف غ

 مِن  نَ . »2
ُ

ل
ُ

ذ تَاَ  بِمَا تَب  ن  تَع 
َ
کَ ل إِنَّ

َ
ائِبِ ف

َ
غ ى الرَّ

َ
کَ إِل ت 

َ
ةٍ وَ إِن  سَاق  دَنِیَّ

ِّ
سَکَ عَن  كُل رِم  نَف  ك 

َ
سِکَ وَ أ ف 

 .28غه، نامه نهج البلَ«. عِوَضا
. الگويى نوين از مولفه هاى خوش بینى از منظر نهج البلَغه، نجیب الله نورى، معرفت، سال 3

 .820، شماره،8245
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۱۶ 
، نیروهای شگرف و یخودشناسبا . فقط میرسینمو به هدف زندگی و خلقت 

هر انسانی که بالقوه  هاآن بردن کاربا به  و گرددیماستعدادهای انسان کشف 

 .ابدییمدست  یتعال وکامل است به کمال 

هم  موازاتبهد مادی و نفس و روح ی شناسایی انسان لازم است که کالببرا 

ر چه گ هرکدامجداگانه  هم پرورش یابند. تربیت موازاتبهشناسایی شوند و نیز 

در حد خود مهم است، ولی اگر هماهنگی با رشد دیگر ابعاد انسان نداشته باشد، 

 1.انجامدینمبه کمال انسان 

 نیک قاعده فال

 ؛بِالْخَیْرِ تَنْجَح تَفَأَّلْ امام علی 

 2فال خوب بزن تا کامیاب شوی.
 1بد آید فال چو باشی، بَداندیش ****چو گفتی نیك، نیك آید فرا پیش

 کسچیهبرای  و ؛روندیممسائل و مشكلات اقتضای دنیا هستند و سراغ همه 

 هانآ. پس راه فراری از شوندمی کسهمهر یگریبان گ و ؛استثنا قائل نیستند

انسان پیش  ) حادثه، مشكلات...( که برای نیكوست هر آنچه روازاین .ستین

                                           
 .32. خود شناسى و خود سازى، ص 1
لِم، ح 2

َ
م و دُرَرُالك

َ
رَرُالحِك

ُ
 .8405. تصنیف غ

 . نظامى.3
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د مشكلات ذهن را درگیر کند بلكه با یاجازه نده و ؛به فال نیك بگیرد دیآیم

 شود. روروبه هاآنو عاقلانه با  نانهیبخوشنگاه 

این عبارت زیبا و پرمغز را  یامسئلههمواره در پی هر  بینخوش یهاآدم اصولاا 

این افراد هر کاری را  و ؛«إن شاالله خیر است»و به آن باور دارند:  کندمیتكرار 

 .دانندیمو آن را تحت سلطه پروردگار عالم  رندیگیمبه فال نیك 

 «ان شاالله خیر است» یگرکوزهفوت 

هیل بن عمرو( به عنوان نماینده کفار مكه )سُ کهیهنگام 1جریان صلح حُدیبیه رد

از نام او آگاه گردید، فرمود: قد سهل آمد و حضرت به سراغ پیامبر 

که کار بر شما سهل و  زنممی تفألعلیكم و امرکم: )یعنى از نام )سهیل( من 

 2.گرددمی آسان

 به عیادت مردی از انصار مدینه رفت. او از تب خود نزد رسول خدا 

 تب»شِكوه کرد. حضرت برای بیان اثر تب در آمرزش گناهان فرمود:  پیامبر

بلكه، تب » مرد انصاری گفت: «از سوی پروردگار آمرزنده است. یاکنندهپاک

 «تا او را به قبر بفرستد. آوردیمچون مرا به جوش  پیرمرد سالمندی

                                           
امضا  حُدَيبیه در منطقه مكه و مشركان پیامبر  بین سال ششم هجرى پیمان صلحى كه در .1

 به آن اشاره شده است. سوره فتح شد و در
 .833، ص 89ن، ترجمه محمد باقر موسوي همداني، جالمیزا .2

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D8%B4%D9%85_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%AA%D8%AD
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%AA%D8%AD
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۱۱ 
پس درباره » :فرمود واز این سخن، بدبینانه مرد به خشم آمد  رسول خدا 

 1اثر همان بیماری مُرد. و مرد انصاری درنهایت بر «گفتی. باشد که طورنیهم تو

و هر حرکتی را مخالف خود  داندمی، هر صدایی را علیه خود ننیبخوشانسان 

او به دیگران اعتماد  .کندمیو نه ناآرامی  ترسدیم، نه رونیازا و پنداردینم

و خود را در چنگال  دیجویمو در حل مشكلات خود از دیگران نیز یاری  ورزدیم

. او از شخصی سازی مشكلات سازدینمترس و اضطراب و دوری از همگان گرفتار 

 کار و دنبه انجام نرسان خود و دوری از گروه و اجتماع، خودداری می کند.

 2کمك خواستن از دیگران را. نه ،شمردیمرا زشت  تیمسئول

آمده که وى را دعوت به  1به خسرو پرویز پیامبر شتنداستان نامه نور د

مشتى خاک براى آن  ،و او نامه آن جناب را پاره کرد و در جواب نامه اسلام کرد

زودى به حضرت فرستاد، حضرت همین عمل را به فال نیك گرفت و فرمود: 

 1و چنان شد که ایشان فرمود. شوندمیمسلمانان خاک او را مالك 

شد چهل روز از  مأموربه امر خداوند  اکرم امبریپاست زمانی که  شدهنقل

 اش،همسرش خدیجه فاصله بگیرد، برای بدگمان نشدن همسر و آرامش خانواده

                                           
 .853، ص 48. بِحارالانوار، ج 1
 .43. نسیم حديث، ص 2
 «.خسرو به معنى پادشاه است»میلَدى.  334تا سال  094خسرو دوم، پادشاه ساسانى از  .3
قَ : فقال .4 هُ  مَزَّ

َّ
هُ  الل

َ
ك

 
قَ  مُل هُ  كِتَابِي كَمَا مَزَّ مَا إِنَّ

َ
م   أ

ُ
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َ
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ُ
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َ
ك

َ
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َ
ونَ أ

ُ
لِك . )فصل 59، ص 8. مناقب آل ابى طالب، )ابن شهر آشوب(، ج سَتَم 

 في استجابة دعواته(
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خدیجه فرستاد و فرمود: به خدیجه بگو که گمان نكنی من  سویبهعمار یاسر را 

کنم، بلكه پروردگارم ام. من با تو از روی کراهت و عداوت برخورد نمیاز تو بریده

 1.مرا به چنین کاری امر فرموده است. پس ای خدیجه، جز گمان خیر مبر

 د به خارج ممنوعوقاعده ور

 ؛تَقْضفَلَا  إِذَا ظَنَنْتَ رسول خدا 

 2.چون گمان بد بردی به آن ترتیب اثر نده

 گاهچیهخود را ) ظنءسومؤمن، برای رهایی از بدگمانی، باید که  رسول خدا 

 1در خارج( به فعلّیت نرساند.

؛ ودشمیدر صفحه خاطر محو  نكند دایپدر میدان عمل بروز  یاشهیاندهر فكر و  

درمانی بدگمانی و تحصیل حُسن ظن عمل نكردن به  یهاراهبنابراین یكی از 

 مقتضای بدگمانی است.

و از آن با ا شیپ اگرهرگاه به کسی گمان بدی بردی رفتارت را با او عوض نكن 

ی به همان شیوه رفتار کن و بلكه بهتر کردمی احترامشمهر و محبتی داشتی یا 

 ی و در غیابش به او دعاو محبت کنبه ا شتریب واست که بر احترام او بیفزایی 

                                           
ي. »...1 نِّ

ُ
 تَظ

َ
نَ  يَا خَدِيجَةُ لا

َ
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َ
فِذ  .54، ص 83بِحارالانوار، ج «. لتنفذ ]لِیُن 

 .04. تُحَفُ العُقُول، ص 2
ث  . »3
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 .348، ص 53بِحارالانوار، ج 
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۱۷ 
ه شما از وسوس رابطهشدن  تریمیصمترس  از وکنی تا شیطان خشمگین شود 

 1بد به خاطرت نیفكند. یهاگماندست بردارد و 

را قلقلك  یآدم و ؛هستند ورحملهافكار منفی و شیطانی همواره به ذهن انسان 

را  هاآناین است که  هاآنبه  ییاعتنایب یراهكارها از بهترین روازاین دهندیم

 د.ندر رفتار و گفتار ما نمایان نشو اجازه ندهیم و ؛عملی نكنیم

 اگر پنجاه نفر!

گفتم: قربانت گردم! مطالبى   به امام کاظم گویدمیشخصی به نام محمد 

شوم و شنوم که از آن ناراحت مىیكى از برادران ایمانیم )از دیگران( مى درباره

من به  کهیدرحال کندیمپرسم، انكار حقیقت امر را از خود او مى کهیهنگام

 ( اطمینان و اعتماد دارم.کاملاااند )افرادى که آن اخبار را نقل کرده

محمد! )حتى( به گوش و چشم خود در مورد  اى در جواب وی فرمود: امام  

)در  پیش تو و اگر پنجاه نفر در ( برادر )ایمانیت( اعتماد نداشته باشیبدگوئ)

 یاونهگبهمورد مطلبى( شهادت بدهند و سوگند یاد کنند، ولى برادر ایمانى تو، 

 كن ومدیگر سخن بگوید )و گفته آنان را تكذیب کند( از او بپذیر و از آنان قبول 

 شود ابراز مكن و انتشار مده،چیزى را که اسباب ناراحتى و سرشكستگى او مى

آنان فرموده است:  دربارهخواهى بود که خداوند  در آن صورت، از کسانى زیرا

که  کسانى درباره -اى راکسانى که دوست دارند مطلب ناخوشایند و ناشایسته»

                                           
 .349. اخلَق الاهى، ص 1
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 مقررشدهانتشار دهند، در دنیا و آخرت عذاب دردناکى به آنان  -اندایمان آورده

 1«.است

است، ناگهان ظنى در آن  باز دل و درِ خود نوعى ادراک نفسانى است، بدگمانی

تا از ورود ظن  براى نفس و دل خود درى بسازد تواندمیو آدمى ن شودمیوارد 

 2.بد جلوگیرى کند

 یاریاخت هاآنبدبینی و افكار منفی اختیاری نیستند و اما مقدمات : دیگریعبارتبه

بتدا یك امانند تفكر بیشتر پیرامون آن، تلقین منفی... در بسیاری از موارد ؛ است

او آن احتمال  سازندیم را مشغولو ذهنِ او  آیدیماحتمال ذهنی برای فرد پیش 

به صورت ظن و  کمکمو  کندمی ینتلقو به خود  پروراندیمرا در ذهن خود 

ه از باشید مقصود این است ک. پس اگر گفته شد بدبینی نداشته آیدیدرمگمان 

 1.چنین ظن و گمانی پیدا شود یینهزمجازه ندهید برای شما اول ا

بدبینی و افکار منفی اختیاری نیستند و اما  گریکوزهفوت 

 .یاری استاختها مقدمات آن

                                           
ب   . امام كاظم1

ِّ
عَكَ  كَذ خِیكَ  عَن   وَ بَصَرَكَ  سَم 

َ
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ن  تَشِیعَ ال

َ
ونَ أ ذِينَ يُحِبُّ

َّ
یا ا إِنَّ ال ن  لدُّ

 .845، ص 4. كافى، ج 84سوره مباركه نور/« وَ الْ خِرَةِ 
 .442، ص 84. المیزان، ج 2
 .84-85. خوش بینى و بدبینى، اكبرى، محمود، ص 3
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۱۱ 
 بچه ببر

 کهنیابرخلاف مردی توجه کنید که یك بچه ببر دارد. بچه ببر  باراسفبه وضع 

از  مرد .خواهدمیو غذا  کندمی کوچك است، ولی به طور وحشتناکی غرش

ا ت دهدمیبه او گوشت بزرگ  تكهكیفوراا و  ترسدیموحشیانه ببر  یهاغرش

 .ساکت شود

 شودمیباعث  حالدرعینو  کندمی ببر را آرام یمدت کوتاه یبرا غذاوعدهآن 

 با ، اوترساندیمخود مرد را  یهاغرش، وقتی ببر با هر روز و شود تربزرگکه ببر 

، کردیمترتیب هر چه بچه ببر بیشتر غرش  نیبد .دادمیعجله به بچه ببر گوشت 

و  تربزرگکه بچه ببر،  شدیمو این کار باعث  دادمیمرد بیشتر به او غذا 

 شود. ترخطرناکو  ترترسناک

ت چیزی نداش گرید وو غذای مرد تمام شد بود  شدهبزرگ یحسابیك روز که ببر 

ببر مدام  یهاغرشاینكه مرد به او غذا داده بود،  برخلافتا به ببر بدهد. 

و غذا  شدینمرا متوجه  زهایچ. ببر این شدیم تردکنندهیتهدو  خراشگوش

 بود. یاخوشمزهغذا  مرد و خواستیم

را  چه بیشتر شما هر و پیشگویانه شما درست مثل ببر هستند. آورترسافكار  

غذا  هاآنو اجرای اوامرشان، بیشتر به  هاآن، با تسلیم شدن به ترسانندیم

 ترترسناکو  تریقو هاآن، دیدهیمغذا  هاآنو هر چه بیشتر به  دیدهیم

 1.شوندمی

                                           
 .844. رهايى از زندان ذهن، ص 1
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ه با آن مقاومت کنید و ن یكی از راهكارها این است که با افكار منفی نجنگید، نه

. وقتی رودو اجازه دهید خودش ب باشد اعتنایببا آن درگیر نشوید  به آن بچسبید

یشتر آن فكر ب کنیدمیشما روی یك فكر منفی که وارد ذهنتان شده است تمرکز 

 .کندمی ریگنیزمو بیشتر شما را  ماندیم

توجهی به آن نكنید  چیهپس بهتر است به کارهای روزانه خود ادامه دهید و  

اگر بیشتر در مقابل آن  مانندیم این افكار منفی همانند سگ وحشی چراکه

روزانه افكار منفی و  بساچه و ؛شودمی ورحملهمقاومت کنید سگ نیز بیشتر 

 نیبخوشافراد  تنها و کندمیشیطانی زیادی به ذهن انسان خطور  یهاوسوسه

و به آن افكار جامعه  کنندمیهستند که یك گوش را در و گوش دیگر را دروازه 

 .پوشانندینمعمل 

 1قاعده زرین( ) پسندوش خُقاعده 

 چیزی که برای خودت خوش نداری برای دیگران هم خوش رسول خدا 

 2ات هم دوست بدار.رای برادر دینیداری بمدار و آنچه برای خودت دوست می

 تو هم از من }به{ یاد دار این پند *** یاد دارم ز پیر دانشمند

 1دیگری مپسندهر چه بر نفس خویش نپسندی*** نیز بر نفس 

                                           
دكتر سید « قاعده زرين در حديث واخلَق»براى اطلَع بیشتراز قاعده زرين رجوع شود به  .1

 43و  40شماره  8243علوم حديث، پايیز و زمستان  حسن اسلَمى،

 
تَهُ . »2 بَب  ح 

َ
رِكَ وَ مَا أ رَه  لِغَی  اك 

َ
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َ
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َ
، ص 54ار، ج بِحارالانو«. لِِ
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۱۵ 
دوست ندارد دیگران نسبت به او بدبین باشند و فكرها  کسچیهروشن است که 

 که دوست نداریم دیگران به ما تهمت بزنند و طورهمانو خیالات باطلی بكنند. 

 باشیم همان چیزی گونهنیهمبزنند که واقعیت ندارد. ما نیز  ییهابرچسببه ما 

 فتهچیزی یا گ اگر و ؛برای دیگران نیز بپسندیم میپسندیمرا که برای خودمان 

دیگران  مقام ون در شأ همان را میپسندینمو مقام خود  نأش دریا رفتاری را 

 .مینپسندنیز 

و ما را نسبت به کسی  شوندمیمنفی و شیطانی روانه ذهن ما  افكار کهیهنگام

 در جایگاه آن قوه تخیل خود را فعال کنیم و خود را . نیكوستکنندمیبدبین 

را به ما  باطل یهاگمانکنیم شخصی دیگر همین  فرض و ؛شخص قرار دهیم

و چطور حالمان دگرگون  ؟کنیممیلحظه چه حالی پیدا  آن در نسبت دهد.

 ؟شودمی

ی و شیطانی روانه ذهن ما منف افکار کهیهنگام گریکوزهفوت 

در  قوه تخیل خود را فعال کنیم و خود را نیکوستشوند، می

 .جایگاه آن شخص قرار دهیم

جتماعی ا یرفتارهادرستی یا نادرستی  معیار برای تشخیص نیترکاملبهترین و 

اجتماعی به کار  یبرخوردها همه در توانمیمعیار را  نیا ما، همین معیار است.

 و شهروندان ،گانیهمسا ،اقوام ، فرزند، پدر و مادر،همسر باگرفت؛ اعم از برخورد 

 .هاانسانسایر  یطورکلبه
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چرا باید در مقابل دیگران این معیار را به کار بگیریم؟ چرا باید خود را جای آنان 

برای آنان نیز نپسندیم و آنچه برای خود،  میپسندینمبرای خود  آنچه وبگذرایم 

مبتنی بر یك بینش  قتیحق درداریم؟ این  خوش زینآنان  برای میداریمخوش 

 حیتصر وبر اساس تعالیم پیامبران الهی  میدانیمانسان شناسانه خاص است. 

فرزندان یك پدر و مادر به نام آدم و حوا هستند،  آدمیان همه آسمانی، یهاکتاب

 .اندمشترکدر انسانیت و شرافت و کرامت انسانی  هاانسان یهمهبنابراین، 

انسانی از  دارای توقعات متقابل هاانسانکه همه  این نكته جای تردید ندارد 

 حتراماکه با ما به  از دیگران انتظار داشت توانمین ییكدیگر هستند؛ یعنی جای

نكنند و در زندگی خصوصی  ییبدگوما  زا ،حریم ما را محفوظ دارند کنند، رفتار

م. ندانی رفتارهاما، دخالت نكنند؛ اما ما خود را در برابر آنان ملتزم به رعایت این 

این است که ما خود را جای آنان بگذاریم و  بهترین راه فهم توقع دیگران از ما

آنان بودیم چه توقعی از طرف مقابل خود داشتیم.  یجابهتصور کنیم که اگر ما 

 1دریافت که توقع دیگران از ما چیست. توانمیراه  نیا از

 آنچه را که دوست داری!

نزد پیامبر آمد، رکاب شتر پیامبر را گرفت و  نشینییهبادعرب  است شدهنقل

آن وارد بهشت شوم!  یلهوسبهگفت: ای رسول خدا، چیزی به من یاد بده که 

بت به تو روا دارند، تو آنچه را که دوست داری دیگر مردمان نس»پیامبر فرمود: 

                                           
 .388-384، ص 8. پند جاويد، مصباح يزدى، محمد تقى، نگارش على زينتى، ج 1
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۱۶ 
دیگران نسبت  دارییمآنچه را که ناپسند  ؛ ونیز همان را نسبت به آنان روا دار

مده. حال، رکاب شتر را رها  به تو انجام دهند، تو نیز آن را در حق آنان انجام

 1!«کن

 راضی نیستم!

 زنا مرتكب من دهییم اجازه گفت: وآمد  رسول خدا  نزد قریش از جوانی
 :فرمود پیامبر !زنییم زشتی حرف چه :زدند فریاد او بر اصحاب شوم؟

 دوست آیا :فرمود او به بعد بیاید، نزدیك که کرد اشاره جوان به و باشید آرام
 کند؟ زنا دخترت و خواهر با یا و تو مادر با کسی داری

 را آنچه :فرمود .نیست یامر راض این به کسیچه و نیستم راضی هرگز :گفت 
 خود ناموس حفظ به نسبت خدا بندگان همه و است گونهینهم نیز گفتی
و در حق او دعا کرد  گذاشت او سینة بر را مبارک دست آنگاه .پایبندند سخت

و فرمود: خدایا قلب او را پاک گردان و گناه او را ببخش و دامان او را از آلودگى 

 2دارنگاه عفتیبیبه 
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 قاعده ظاهر بر باطن

بزرگان گفت پارسایی را: چه گویی در حق فلان عابد که دیگران در حق یكی از 

 اند؟ها گفتهوی به طعنه سخن

 .دانمبینم و در باطنش غیب نمیگفت: بر ظاهرش عیب نمی
 انگار مردكینهر که را جامه پارسا بینی     *** پارسا بین و 

 2کارچهرا درون خانه  1سبحتَور ندانی که در نهانش چیست***  مُ 
 وجود انسان دارای سه لایه یا سه بُعد است:

و  هانشیبو  هاشناختو اندیشه که شامل همه  یآگاه لایه عقلی یا ساحت .1

 ؛شودمیذهنی او  یهاصورتعلمی انسان و  یهاییدارا

 و هاحساسا . لایه قلبی یا ساحت انگیزه و گرایش که شامل همه کِشش ها،2

 ؛شودمیاو  یهاعلاقه

 .جوارح واعضاء  یرارادیغ و. لایه طبیعت یا ساحت عمل و رفتار ارادی 1

 ؛با یكدیگر مرتبط و بر هم دیگر اثر گذارند کاملاااین سه لایه در وجود انسان 

 ما یهاشیگراما در عمل ما، عمل و آگاهی ما در  یهاشیگراو  هایآگاهیعنی 

 .گذارندیم تأثیرما  عمل درما  یهایآگاهو  هاشیگراو 

                                           
 . مامور رسیدگى به اجراى احكام شرعى؛ داروغه. فرهنگ فارسى عمید.1
 .8. سعدى، گلستان، باب دوم، حكايت 2
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۱۱ 
ما  یهاعلاقه و امیال و دهدمیقرار  تأثیرما را تحت  یهادانستهعمل ظاهری ما 

 ایی و اعتقاد یهاتزلزل از. بسیاری کندمی یکاردست میرمستقیغرا مستقیم یا 

 انحرافی ما منشأ عملی دارد. یهاشیگرا

گر و از كدیی بربروندرون و  یریرپذیتأثو  یرگذاریتأثروح انسان،  هایشگفتاز 

. وقتی خجالت پردیم اشچهره، رنگ ترسدیمیكدیگر است. هر یك از ما وقتی 

 اشچهرهغمگین و ناراحت است، اشتها ندارد و  یوقت .کندمی عرق ،کشدیم

، یقین، عشق، ترس که حالاتی مانند، دهدمینشان  هامثال نیا گرفته است.

 .گذارندمی تأثیرانسان  رفتار و، در چهره و گفتار اندیدرونهمه  که ؛شجاعت...

 یسازدگرگونگرفت که برای تغییر در ظاهر و  توانمیاین نتیجه را  جاهمین

 انعكاس، «حالات ظاهر» چراکهرفتار بیرونی، باید به تغییر باطنی پرداخت. 

 «.ویژگی درونی است»

است. هر یك از ما وقتی لباس نو و تمییز  باطن درظاهر  تأثیردیگر،  تأثیر

 دهدمیو خود را شستشو  رودمیوقتی حمام  ، احساس دیگری دارد.پوشدیم

ا ، بمیادهیپوشلباس راحتی خانه را  کهآنگاه. حالت ما، کندمیاحساس شادابی 

، یكسان نیست. یك فرد نظامی اگر با دمپایی میابرکردهزمانی که لباس رسمی در 

 سلاح وو اگر لباس نظامی و پوتین  باشد، حالتی دارد کلاهیبشخصی و  سلبا و

 داشته باشد، حالتی دیگر.

و آلودگی و شلختگی  یچرک و کندمیمعطر و آراسته بودن روح را هم تلطیف 

 باطن درظاهر  بنابراین چون ؛گذاردیمدر روح و روان هم اثر منفی  ظاهری،

، افتیدستاز راه ایجاد تغییرات برونی به تحولات درونی  توانمی. گاهی مؤثراست

دکور و آرایش وسایل منزل به دنبال تنوع و شادابی  رییتغ باکه بعضی  گونههمان
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که نوعی حرکت جسمی است،  ورزش لهیوسبههستند یا  یافسردگ با مقابله و

 .دآورندیپدروانی  نشاط ودر خود طراوت  کوشندیم

نیستند؛ بلكه میان آن دو،  هم ازن، دو جهان مستقل و جدا ظاهر و باطن انسا

باطن، اساس وجود انسان  نیب نیا در دوجانبه وجود دارد. ریتأث ارتباطی محكم و

 .دهدمی لیتشك را

 1و ساختگی همراه باشد. این نقش، با سختی اگرچه ،گذاردیمظاهر بر باطن اثر 

 یهاآدمباید ادا و شكل  زادهیآدمزدن است.  بینیخوشد را به خو مثال آن

ین ا مرورزمانبهرا به خود بگیرد و گفتار و رفتار آنان را تقلید کند.  نیبخوش

ه را ب بینیخوشفرد اخلاق و رفتار  و ؛شودمینمایش بازی تبدیل به حقیقت 

 .گیردمیخود 

 اگر توبه کردی!

در  اییدهفافردی را دید و در دل گفت این مرد هیچ  ،ینظاهربشخصی  روزی

 یلاشهدر عالم رؤیا دید که  شب ندارد و همیشه سربار اجتماع است. اشیزندگ

 مرداری را در پیش او گذاشته و گفتند این جسد را باید بخورد.

، حال چگونه این کنمیممن مدتی است که از خوردن گوشت اجتناب »او گفت: 

 «ا بخورم؟گوشت حرام ر

                                           
 . با اندكى تصرف.30-38. همیشه بهار، ص 1
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۱۷ 
اگر به خاطر داشته باشی این همان گوشتی است که امروز خوردی. آیا »گفتند: 

 «گوشتی را خوردی. ینچن به خاطر نداری؟ وقتی غیبت فلان شخص را کردی،

راوی ماجرا، روز بعد به دیدن آن فرد رفت تا از او حلالیت بطلبد، اما او را ندید. 

 یربارهدو بلافاصله گفت: اگر از آن گمان بد که بعد او را دید و ا سال یكتا اینكه 

 1.، خدا تو را بیامرزدیانموده، توبه یاکردهمن 

 سگ وفادار

شخصی کودک شیرخوار خود را در بسترش خوابانید و بیرون رفت. سگی داشت 

. آن شخص پس از ساعتی به خانه بازگشت. وقتی به کردمیکه از خانه حفاظت 

است. گمان کرد که به کودکش حمله  آلودخونخانه رسید، دید صورت سگش 

 شت.کرده و او را دریده است. عصبانی شد و سگ را کُ
بعد به خانه بازگشت، ولی دید کودکش سالم است. پس از تحقیق دریافت که 

ده، ولی سگ برای حفظ جان کودک به آن به سراغ کودک او آم یادرندهحیوان 

 اشپوزهدرنده حمله کرده و او را از خانه بیرون رانده است. به همین جهت، 

 2شده بسیار متأثر شد. آلودخون

                                           
 .382 به نقل از اخلَق و احكام در داستان هاى شهید دستغیب، ص .1
 .880. داستان دوستان، ص 2
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 نینشهمقاعده 

 1سیاه شوی. با دیگ نشینی ماه نشینی ماه شوی،با 

 .هر که با بدان نشیند، نیكی نبیند

 وحشت آموزد و خیانت و ریو       ***  ای با دیوگر نشیند فرشته

 2نكند گرگ پوستین دوزی           ***از بدان نیكویی نیاموزی
 ازیین ره .شودمین تأمین یگریعامل د یچبا ه یمیت،و صم اُنس به انسان یازن

ال به م یازاز ن یرغ یزیچ یمیتو صم اُنسبه  یازخاص خود را دارد ن کنندهینتأم

ا ارض یزبا وجود امكانات فراوان ن یانسان حت یازبخش از ن ینالذا  .و رفاه است

 .شودمین

 یزندگ یهالذتاز  یكی .برندینملذت  دخو یاز زندگ ان تنها،ثروتمندان و مرفه 

که ارتباط سالم و سازنده با دوستان خود دارند  یکسان. معاشرت با دوستان است

 یانهمس یگرانالبته اصل مهم در روابط با د .دارند زندگی از یشتریب یرضامند

که انسان بتواند همانند خود را  آیدیمبه وجود  یهنگام یافراد است لذت دوست

د انتومین یهرکسصورت رابطه با  ینا یردر غ .او رابطه برقرار کند او ب یابدب

 .انسان است یازهایاز ن یكی یگرانبا د اُنس هرحالبه یباشد ول بخشیترضا

است اگر  ینطرف یروح یهماهنگ ،ارتباط یكبودن  بخشلذت یشرط اساسو 

نج و ر یهنبوده بلكه ما بخشلذتافراد  یانوجود نداشته باشد رابطه م یهماهنگ

                                           
 .843دوازده هزار ضرب المثل فارسى، ص  .1
 .25. سعدى، گلستان، باب هشتم.2
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۱۱ 
 نه تنها روازاین افزایدیمانسان  یو روان یعذاب نخواهد شد و بر مشكلات روح

ابطه قطع ر هاآنبا  یده باثمربخش نخواهد بود بلك یافراد نینتوسعه رابطه با چ

 1.ارتباط را به حداقل رساند یاکردد و 

مهمی در  نقش نتخاب افراد شایسته برای ارتباط،ینش دوست و اگز، روازاین

 انسان از زندگی خواهد داشت. بینیخوش
، بدان با ینینشهم .گرداندیمبا خوبان، بدان را خوب  ینینشهم امام علی 

 2.شودیمسبب بدگمانی نسبت به نیكان 

 عاقبت به شری

، نام این در میان مشرکان، دو نفر با هم دوست بودند پیامبر اسلام زمان در 

بعد از جریاناتی عقبه، به یكتائى خدا و رسالت  د.دو نفر، عقبه و ابى بو

 .گواهى داد و به این ترتیب قبول اسلام کردپیامبر
رسید، او نزد عقبه آمد و به وى « ابى»این خبر به گوش دوست عقبه یعنى 

 :گفت زینو « یاشدهتو از جاده حق منحرف »اعتراض شدید کرد و حتى گفت: 

بایستى و او را توهین مگر اینكه در برابر محمد شومینممن از تو خشنود »

خارج شد و مرتد و از اسلام  فریب دوست ناباب خود را خورد عقبه« ...کنى و

                                           
 .894-844. رضايت از زندگى، ص 1
حِقُ . »2
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گردید و در جنگ بدر در صف کافران شرکت نمود و در همان جنگ به هلاکت 

نیز در سال بعد در جنگ احد در صف کافران بود « ابى»دوست ناباب او  .رسید

 1.اسلام کشته شد آورانرزم به دستو 

 دیوانه چشک زد

ن پزشك ببرید تا فلا نزد فلانمرا »روزی جالینوس حكیم به دوستان خود گفت: 

تو خود » دوستان گفتند:«. دوا را به من بده که آن موجب درمان من خواهد شد

که فلان دوا برای درمان دیوانگی است  یدانیماز ما  و بهتراستاد و حكیم هستی 

 «.تو که دیوانه نیستی

چشمك به من زد و  یو مدتبه من نگاه کرد  یاوانهیدامروز » جالینوس گفت: 

 علامت آن است هااینکشید که پاره شد.  چنانآنتین مرا به نشانه دوستی آس

 2.«که بین من و او اشتراکی پیدا شده و از ا ین رو دریافتم که باید درمان شوم

 موش و قورباغه

کردند. روزی موش به ای در کنار جوی آبی باهم زندگی میوشی و قورباغهم

خواهد که بیشتر از این با تو همدم باشم قورباغه گفت: ای دوست عزیز، دلم می

                                           
 ./http://www.manbarak.ir. داستان دوستان، به نقل از سايت 1
؛ برخى از منابع شخصیت اصلى داستان را محمد بن 349. به نقل از كتاب همیشه بهار، ص 2

 .33زكرياى رازى دانسته اند. مآخذ قصص و تمثیلَت مثنوى، بديع الزمان فروزان فر، ص 
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 ات را توی آبو بیشتر با هم صحبت کنیم، ولی حیف که تو بیشتر زندگی

 .توانم با تو به داخل آب بیایمگذرانی و من نمیمی
قورباغه وقتی اصرار دوست خود را دید قبول کرد که نخی پیدا کنند و یك سر 

د بخواهن کهیوقتنخ را به پای موش ببندند و سر دیگر را به پای قورباغه تا 

همدیگر را ببینند نخ را بكشند و همدیگر را با خبر کنند. روزی موش به کنار 

دعوت کند، ناگهان کلاغی از بالا  جوی آمد تا نخ را بكشد و قورباغه را برای دیدار

 .در یك چشم به هم زدن او را از زمین بلند کرد و به آسمان برد
بود از آب بیرون کشیده شد و میان  شدهبستهقورباغه هم با نخی که به پایش 

زمین و آسمان آویزان بود. وقتی مردم این صحنه عجیب را دیدند با تعجب 

چگونه در آب رفته و قورباغه را شكار کرده و  گری!پرسیدند عجب کلاغ حیلهمی

 ؟!با نخ پای موش را به پای قورباغه بسته

زد این است سزای دوستی قورباغه که میان آسمان و زمین آویزان بود فریاد می

 .1با مردم نا اهل

 دوستی گرگ با میش 

ر و بب گرگاز  ند رفاقت خود راگفتمیبه او  هرچندرفاقت کرد،  گرگمیشی با 

گوش  یشم این دوستی بر ضرر تو تمام خواهد شد. قطعاا زیرا ؛ از او جدا شو

از رفیق قدیمی به  و هرگز یماشدهبزرگ: ما از کوچكی با هم گفتمیو  دادمین

                                           
 .43 . به دنیا آمده ايم تا خوشبخت شويم! ص1

https://snowa.ir/?utm_source=mediaad&utm_medium=banner&utm_campaign=faghatyeiroonimidoone&utm_term=beytoote.com
https://snowa.ir/?utm_source=mediaad&utm_medium=banner&utm_campaign=faghatyeiroonimidoone&utm_term=beytoote.com
https://snowa.ir/?utm_source=mediaad&utm_medium=banner&utm_campaign=faghatyeiroonimidoone&utm_term=beytoote.com
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و کوه و صحرا را برف  یدرس فرامن زیانی نخواهد رسید. تا اینكه فصل زمستان 

 درصددگرسنه ماند و نتوانست چیزی به دست آورد،  گرفت و چند روز گرگ

را به گوشت او از گرسنگی  و خودبرآمد که رفیق قدیمی خود را شكم پاره کند 

 نجات دهد.

جلوی  . به او گفت: دررفتیمش در جلوی او به روی برف راه ی که میزتا رو 

و میش جواب داد: به روی برف راه رفتن گَرد  کنییمو گَرد هم  روییممن راه 

اگر منظوری داری بگو؟ گرگ پرید و شكم او را پاره کرد و گفت: منظورم  ندارد.

ا خویش ر نهگرسشكمبیندازم و  یدراززبانمن همین بیش نیست که تو را از 

 1هم سیر کنم.

 قاعده تلقین

اگر حلیم و بردبار نیستى خود را به بردبارى وادار کن )و همانند  امام علی 

 ندک}گروهی{ میحلیمان عمل کن( زیرا کمتر شده است کسى خود را شبیه قو

 2.و سرانجام از آنان نشود
را  هاآنیم ادای توانمی کمدسترا نداریم.  ینبخوشاگر توانایی و استعداد افراد 

، ذهن انسان مرورزمانبهکنیم. طبق این قاعده  هاآنخود را شبیه  ؛ ویاوریمدرب

                                           
 .34، ص 3. راه و رسم دوستى و معاشرت، گوهرى، سید اسماعیل، ج 1
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 یبینخوشرنگ و بوی  ؛ وپذیردیمرا  ینبخوش یهاانسانافكار و رفتار  آرامآرام

 .گیردمیبه خود 

و از درون  گرددیمو انسان عصبانى  شودمیمثلاا حادثه خشم آورى واقع 

همچون حلیمان و  اییافهقولى خودش را کنترل کند و  خروشد؛یمو  جوشدیم

بردباران به خود بگیرد. این کار در نخستین بار ممكن است بسیار مشكل باشد 

و  کندمیتا زمانى که انسان به آن عادت  گرددیم ترآسانولى هرچه تكرار شود 

 1.شودمیتبدیل به حالت و سپس تبدیل به ملكه 

نشان دهد.  گمانخوشند خود را توانمی. است بدگمانشخصی که  طورینهم

که مربوط  داستان هاییرا اجرا کند و نیز جملات و  بینیخوش یهاآدمنمایش 

 هد.جلوی چشم خود قرار د ؛ واست را مرور کند بینیخوشبه 

 مُلا، خدا بد نده.

را تعطیل کنند.  ومشقدرسهم تصمیم گرفتند که  با یاخانهمكتبشاگردان 

 وپیش رفت  هابچهرسید یكی از  خانهمكتبصبح زود که آخوند مكتب دار به 

دیگری از گود افتادن چشمش « ، خدا بَد ندهد چرا رنگت پریده؟2ملا» :گفت

                                           
 .345حكمت ، ذيل . مثال از كتاب پیام امام امیرالمومنین 1
 . باسواد، معلم.2
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را پذیرفت و فكر کرد  هابچهحرف زد و سومی از...خلاصه معلم بیچاره حرف 

 1ودش نزد طبیب رفت.را تعطیل کرد و خ خانهمكتببیمار است. 

مثبت یا منفی دیگران،  هایینتلق این مثل کنایه از قدرت تلقین است.

 .گذاردیم تأثیردر آدمی  سرعتبه وناخواهخواه

 مسموم شدم!

اه ورزشگ یهیاول یهاکمكروزی در جریان یك بازی فوتبال، پزشكی که در اتاق 

غذایی تشخیص داد.  تیمسمومبود. بیماریِ چند نفر از مراجعان آن ورزشگاه را 

ورزشگاه  یدکهکه در  یهانوشابهخوردن  اثر بر هاآنپزشك متوجه شد که 

داد از بلند گوی ورزشگاه اعلام کنند  دستوربنابراین  ؛اندشدهوم ممس فروشندیم

بهتر است تماشاچیان احتیاط  و ؛وم باشدمآن دکه مس یهانوشابهکه احتمال دارد 

 نخرند.نوشابه  کنند و

ر را د تیمسموم یهانشانخبر، بیش از دویست نفر مدعی شدند که  نیازاپس

 چارنابهحالشان بد شد که  چنانآن. پس نیمی از این جمعیت کنندمیخود حس 

معلوم شد که آن چند نفر از یك  هایبررسبه بیمارستان اعزام شدند. پس از 

به خاطر  ، نهاندشدهمسموم  ازآنجاو  اندکردههیته غذامغازه از بیرون ورزشگاه 

                                           
 .33، ص 8. فوت كوزه گرى، رحماندوست، مصطفى، ج 1
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۵۰۱ 
ورزشگاه. این خبر به آن دویست نفر رسید و به طور  یدکه یهانوشابه

 1بهبود یافت. هاآنحال  ییآسامعجزه

 است! ممکن غیرممکن،

د زنگ را زدند بیدار ش کهیوقتشخصی سر کلاس ریاضی خوابش برد.  گویندیم

ال خیه کرد و ب یادداشتنوشته بود  یاهستختهروی  را که مسئلهدو  و باعجله

تكلیف منزل داده است به منزل برد و تمام آن روز  عنوانبهرا  هاآناینكه استاد 

را نتوانست حل کند، اما تمام آن  یكیچهفكر کرد.  هاآنشب برای حل  و آن

کلاس آورد.  و بهیكی را حل کرد  سرانجام .نداشت برهفته دست از کوشش 

 لحیرقابلغاز مسائل  دو نمونه عنوانبهرا  هاآنمبهوت شد، زیرا  یکلبهاستاد 

 .بود ریاضی داده
، ولی چون کردمیحل ن آن رااحتمالاا  دانستیماگر این دانشجو این موضوع را 

 کردیماست، بلكه برعكس فكر  حلیرقابلغ مسئلهبه خود تلقین نكرده بود که 

 .2یافت مسئلهرا حل کند سرانجام راهی برای حل  مسئلهآن  حتمااباید 

 زندانی یخچال

 

                                           
 .04. به دنیا آمده ايم تا خوشبخت شويم! ص 1
  https://www.migna.ir/news. به نقل از سايت میگنا.2
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طار ق یهااتاقكاز  یكی درمخفیانه خود را  طوربهیك زندانی که قصد فرار داشت 

 .جا داده بود و بعد از حرکت فهمیده بود که در یخچال قطار قرار دارد
زندانی مطمئن بود که در طی چندین ساعتی که در یخچال قرار دارد منجمد 

 .هم شد طوریناخواهد شد و دقیقاا 
 یخچال کهیدرحال زدهیخاما بعد از رسیدن به مقصد مشاهده کردند که زندانی 

که شخص زندانی به خود تلقین  دهدیمقطار خاموش بوده است و این نشان 

د و این تلقین برای او حكم یك تصویر ذهنی مطابق کرده که منجمد خواهد ش

بدن وی واقعاا سرما را حس  یهاسلولبا افكار او داشته و همین باعث شده که 

 .1منجمد شود کمکمکرده و 

 شاهرگ زندگی

 
پیشنهاد یكی از روانشناسان بر روی دو تن از  بهنمونه دیگر آزمایشی بود که 

 .مجرمین محكوم به اعدام انجام شد
آزمایش به این صورت بود که مجرم اول را با چشمانی بسته در حضور مجرم دوم 

با بریدن شاهرگ دستش او را به مجازات رساندند. در این هنگام نفر دوم با 

                                           
 . همان.1
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بود. سپس چشمان نفر دوم را چشمان خود شاهد مرگ او بر اثر خونریزی شدید 

 .خط کشیدند اییغهتنیز بستند و این بار شاهرگ دست وی را فقط با 

ین ا .کردیمو در این حین کیسه آب گرم نیز بالای دست وی شروع به ریختن 

اما شاهدان یعنی پزشكان ؛ زخمی نشده بود وجهیچهبهدر حالی بود که دست او 

دیدند که مجرم دوم نیز پس از چند دقیقه جان و روانشناسان با کمال ناباوری 

 .خود را از دست داد

زی و خونری شدهیدهبرچراکه او مطمئن بود که شاهرگ دستش به مانند نفر اول  

 واقع دراست.  کردهیم. ریخته شدن خون را نیز بر روی دست خود حس کندمی

 شودیماول هلاک  تصویر ذهنی او چنین بوده که تا چند لحظه دیگر به مانند نفر

 .هم شد طورینهمو 

 
ا خیال ی کنیدمیکه دستگاه عصبی شما با توجه به آنچه فكر  دهدیماین نشان 

عصبی شما تجربه خیالی  دستگاه .دهدمیکه حقیقت دارد واکنش نشان  کنیدمی

هر دو مورد با توجه به اطلاعاتی که از ناحیه  در .دهدمیرا از تجربه واقعی تمیز ن

 .1دهدمیواکنش نشان  گیردمیمغز در اختیار او قرار 

 قاعده تائید

 ؛ظَنَّه خَیْراا فَصَدِّقْ بِكَ ظَنَ مَنْ امام علی 

                                           
 . همان.1
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} 1.هر که به تو گمان نیك بُرد، چنان کن که گمانش به تو واقعیت پیدا کند 

 ن{.گمانش را با عمل تصدیق ک

شود افراد به سبب خاطره خوبى که از کسى دارند و او که، بسیار مىاشاره به این

 ـخواه مشكل  هاآنبرند حل مشكل دانند گمان مىرا باسخاوت و خیّر و مثبت مى

 روند.مالى باشد یا جز آن ـ به دست اوست و به سراغ وى مى

سن پرداخت و حُ هاآنگونه موارد باید به حل مشكل فرماید: در اینمى امام 

سو سبب حل مشكلات مردم را عملاا تصدیق کرد. این کار از یك هاآنظن 

افزاید و گمانى را که مردم در گردد و از سویى دیگر بر شخصیت انسان مىمى

ى توفیق اجبارى ها نوعگونه حسن ظناین و اصولااکند حق او دارند تثبیت مى

 .شوداست که براى نیكوکاران حاصل مى
هرگاه نقطه مقابل آن براى انسان رخ دهد؛ یعنى »اند: بعضى از دانشمندان گفته

آدمى بخیل و تندخو و بداخلاق است در  مثلاا کسى به او سوءظن پیدا کند که 

ا اعمال گونه که برا تكذیب کرد، همان هاآنبا اعمال نیك باید سوءظن  ینجاا

 «.کندسن ظن را عملاا تصدیق مىنیك، حُ 

داند و از تو چیزى مى و سخاوتتو را اهل خیر و بذل و بخشش  مثلاااگر کسى 

یت تو تثب یو بزرگوارخواهد به او کمك کن تا گمان او را تصدیق کرده باشى مى

 بینى و حسن ظن مردم را تثبیتگونه رفتار دو مزیّت دارد؛ هم خوششود. این

اق شود. بسیار اتفها انسان به راه خیر کشیده مىبینىکند و هم با این خوشمى

                                           
 .344. نهج البلَغه، حكمت 1
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۵۰۱ 
کنیم گویند مشكلى داریم که گمان مىآیند و مىافتد که افرادى نزد انسان مىمى

شود. انسان باید در حل مشكل چنین افرادى بكوشد و تنها به دست تو حل مى

 1.وءظن تبدیل نكندرا به سُ هاآنسن ظن حُ

 قاعده باور معقول

برای پرهیز از بدگمانی لازم است باورهای معقول را از باورهای نامعقول 

باورهای  از ییهانمونهبازشناسیم تا بر اساس باوری نامعقول سوءظن پیدا نكنیم. 

 معقول و نامعقول:

این است که هیچ کاری انجام ندهیم. من  . باور معقول: تنها راه اشتباه نكردن1

 ؛کندمیفعال هستم و هر فرد فعالی اشتباه 

 من هرگز نباید اشتباه کنم؛ . باور نامعقول:2

 م بپذیرم که دیگران نیز اشتباهتوانمیکامل نیست. من  کسیچهباور معقول: . 1

 ؛کنندمی

 باور نامعقول: دیگران نباید اشتباه کنند؛ .2

 ل: لزومی ندارد که دیگران مطابق انتظارات من عمل کنند؛باور معقو .1

 . باور نامعقول: دیگران باید مطابق انتظارات من عمل کنند؛2

خود نگاه کند و  و امكانات هاییتوانا ،هاییدارا. باور معقول: هر کس باید به 1

 به زندگی خود شكل دهد؛ هاآنمطابق 

                                           
 .344ذيل حكمت ، )مكارم شیرازى(، . پیام امام امیرالمومنین 1
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 نامعقول: سطح زندگی همه باید یكسان باشد. چرا دیگران دارند و ما باور .2

 نداریم؟

 معقول: انسان زمانی خوشحال و زمانی ناراحت است؛ باور .1

خوشحال هستند و من خوشحال  یگرانچرا د. من همیشه باید خوشحال باشم. 2

 1نیستم؟

 قاعده معکوس

كست ش یبرا .شودمیبدبینی وارد ذهن شما  منفی و شیطانیِ فكرهای کهیهنگام

خلاف  و برعكس یدتوانمیپوزه شیطان را به خاک بمالید  اینكه بتوانیددادن آن و 

 آن فكر منفی عمل کنید.

و  سلامتی یروزآ برای کسی که مورد بدبینی ماست دعا کنیم و برایش: مثلاا

تكریم قرار دهیم. از وی  یم او را مورد احترام وتوانمیثروت و موفقیت کنیم. نیز 

 کنیم و با لبخند و مهربانی با او رفتار کنیم. تعریف و تمجید

 ممنوع جایبقاعده توقع 

 ؛برآورده نشدن توقعاتی است که انسان از دیگران دارد سوءظن هاییشهریكی از 

ه . بدین ترتیب بسازدینم برآوردهاز کسی توقع احسانی دارد ولی او آن را  :مثلاا

 یساز کو یا ممكن است  کندمیمسئله را حمل بر بخل او  ینو ا شودمیبدبین او 

                                           
 .45. همسران شايسته، ص 1
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 یجلو اینكند  او سلام به توقع احترام داشته باشد ولی به علتی احترام را نبیند،

 1.کندمیرا حمل بر تكبر  احترامییبپایش بلند نشود، این 

ه نگ نگاهش به دست کسی نیست و عزت و شخصیت خودش را ینبخوشفرد 

به عواقب بد  ینهمچن ؛ واز کسی ندارد موردییبو انتظارهای نابجا و  داردمی

 خود پایان ندهد موردیباگر به انتظار  داندمیمورد آگاه است و بی  و جایبتوقع 

 .شودمی یزودرنج ،یریگگوشهمسائلی مانند افسردگی، ناامیدی،  دچار

 :کندمی به ما کمك دانستن چند نكتهنداشته باشیم  جایییببرای اینكه انتظار 

خلاف رای و عقیده ما  و نظری وقتی کسی با ما مخالفت کرد . این را بدانیم1

انتخاب اوست و هر کس به نظر خود پای بند است و به آن  داشت. این نظر حق

نیز نباید خود را دانای کل و عالم  ما ؛ وباور دارد و برای آن دلیل و علت دارد

 بپذیرند. داشته باشیم همگان نظر و علایق ما را انتظار ؛ وبدانیم یزدانچهمه

کسی  مشكلات ها ویسخت. انسان از نظر روحی و روانی نیاز دارد در هنگام 2

اما این را بدانیم هر انسانی ؛ دهد یداردلاو کمك و  کنارش باشد تا به

ما  کندمینرم  وپنجهدستخودش را دارد و هر کس با مشكلی  هاییگرفتار

 ند وکندیگران کارهایشان را رها  هایسختنباید انتظار داشته باشیم. در هنگام 

 کسانی هرچنددل ما برسند.  یزند تا به دردِ خودشان را به هم بر هاییزیربرنامه

ید ایثار و گذشت را دارند. ولی ما نیز نبا یستگیو شالیاقت  کنندمیکه این کار را 

 را داشته باشیم.این کار انتظار فوری و همیشگی 

                                           
 .034. قلب سلیم، شهید دستغیب، ص 1
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شخص  خانواده...همگی در گفتار و رفتار شغل، وراثت، اقتصاد، محیط،. 1

 یظاراتانتهر کس ؛ و همگان یكسان نیست شرایط برای گاهیچه ؛ واست یرگذارتأث

محیط،  ) یطشراهر کس بر اساس  زندگی چراکهو مستقل دارد.  جداگانه

ما نیز نباید انتظار داشته  روازاینمسیر ویژه خودش قرار دارد.  ...( درخانواده،

وارد م گونهاینبه آن عمل کنند. در  کنند وباشیم که دیگران شرایط ما را قبول 

 و احساسی عمل کردن. ینظاهربباشیم نه  ینبواقع باید

 .زمانه نیز در حال گذر و تغییر است ؛ وچرخش است . دنیا گِرد است و در حال1

فلان کار را برای ما انجام دهند  اگر تا دیروز از افرادی انتظار داشته که روازاین

شرایط زمانی و  چراکه حق بدهیم. آن باید به دهندنمیانجام  یگهد الآن یول

ا ت متأهل الآنتا دیروز مجرد بود  مكانی، سنی... دیروز با امروز فرق کرده است.

 لآناتا دیروز سالم بود  پیر الآنتا دیروز جوان بود  شاغل الآندیروز بیكار بود 

 گرفتار...

 بدبینی یهابیآس و بینیخوش آثار نقاعده خواند

ن را مطالعه کرد و با آ بینیخوشآثار و نتایج  ،بیشتر بینیخوشی برا توانمی

در روح و روان آدمی  مرورزمانبهزمینه  یندر ابود. خواندن و مطالعه  مأنوس

كه چه بدبینی و این یهاآفتدر آثار و  تأملنیز تفكر و  ؛ وگذاردیمبسزایی  تأثیر

یشتر ب بینیخوشدر  تواندمیعواقب بد و ناپسندی برای این دسته افراد است. 

وجود دارد  یشناسروانه دین و بیشتری از دیدگا قواعد و راهكارهای کمك کند.
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۵۵۶ 
 یداستام اشاره کردیم. هاآنبرخی از  که ما به اندازه وسع و توانمان تنها به

خُوش و خُرم گردد. دلی دیگران این کار را به سرانجام برسانند. تا در سایه آن





 

 

 ینیبخوش قرمزخط 

و نتیجه معكوس  دهدمیروی خوشی به آدمی نشان ن بینیخوشچند مورد در 

 ست.نگری تأملراه رفت و با عینك دقت و  عصابهدستباید در این موارد  ؛ ودهدمی

 :این موارد ازجمله

 بندیبظالم است و فساد و  که جامعه گرفتار حاکمان ستمكار و یزمان در. 1 

 بر جامعه حاکم باشد. یبار

 ود وبه خ یرناپذجبران هاییبآسمنجر به  بینیخوشتی نیز یامن در مسائل. 2

 .شودمیجامعه 

 خوش بین نیست. شمن خودد به گاهیچهعاقل  انسان دشمن، .1

بسا افرادی برای به دست آوردن پست  چراکهو مدیران،  ینمسئول. در انتخاب 1

 باید دقت کرد. و لذاظاهری خوب و نیكو از خود نشان دهند  و مقام

 . بدبینی به خود.1

 اطمینان و یسادگبهموارد خوش بین بود و به افراد  گونهاینر نباید د روازاین 

حكوم شرایطی حق م افتاد یعنی در چنین بام طرفینانباید از  البته ؛ وکرد اعتماد
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را نداریم بلكه باید از هر دو طرف ) خوش بین یا بدبین(  دلیلیبکردن و قضاوت 

 محتاط بود.

 شده است:چنین روایت  در این رابطه از معصومین

مانى که عدل و داد در جامعه بیش از ظلم و ستم باشد، در آن ز امام هادی 

 آن بـدى از وى معلوم کهیوقتموقع حرام است که به کسى گمان بد ببرند، مگر 

 یگرکسیدزمانی که ظلم و تعدی در جامعه بر حق و عدالت غلبه داشت  و شود

 1باشد مگر خلاف آن ثابت گردد. مانگبین و خوشکسی دیگر خوش دربارهنباید 

درستى و پاکى بر  هرگاه وَ أَهْلِهِ؛ الزَّمَانِ عَلَى الصَّلَاحُ إِذَا اسْتَوْلىَ امام على 

گناهى از او آشكار  آنكهیبشد، اگر کسى به دیگرى  فرماحكمروزگار و مردمش 

 والزَّمَانِ وَ أَهْلِهِ؛  عَلَىوَ إِذَا اسْتَوْلىَ الْفَسَادُ  شود گمان بد برد ستم کرده است

هرگاه فساد و نا راستى بر روزگار و مردم آن چیره شد، اگر کسى به دیگرى گمان 

 2.است خوردهبیفرنیك برد و خوش بین باشد، 
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۵۵۷ 
به برادرت اعتماد کامل و تمام مكن؛ زیرا زمین خوردن ناشى   امام صادق 

 1.بخشودنى نیست ،از اطمینان کردن

 :فرمایدمی اشتر مالك به خود هدر نام  علی امام
و اعتماد شخصى  سپس در انتخاب این منشیان هرگز به فراست و هوشیارى خود

[ براى جلب توجّه طلبفرصتسن ظن خویش قناعت مكن؛ زیرا افراد ]و حُ

در ماوراى این  کهیدرحالپردازند خدمتى مىبه ظاهرسازى و خوش زمامداران

 .2وجود ندارد یدارامانتخیرخواهى و  گونهظاهرِ جالب، هیچ

 مِنْهُ الْمِحْنَةُ؛ بِالدُّنْیَا تَمَكَّنَتْ ظَنُّهُ حَسُنَ مَنْ امام على 
 1.و هر که به دنیا گمان نیك بُرد، به رنج و محنت گرفتار آمد 

ه ب کهآنمگر  رساندینمشب را به صبح و صبح را به شب  مؤمن امام على 

خواهد هر چه بیشتر گیرد و مىرده مىبر آن خُ دائماا ؛ واست بدگماننفس خود 

 1.عمل کند

                                           
 تَثِقَنَ  . »1

َ
خِیكَ  لا

َ
  بِأ

َ
تَقَ  كُل  تُس 

َ
سَالِ لا تِر  عَةَ الِاس  إِنَّ صَر 

َ
قَةِ ف  .205تُحَف العُقُول، ص «. الالثِّ

مَ . »2
ُ
نِ  ث

ُ
 يَك

َ
تِیَارُكَ  لا اهُم   اخ  ى إِيَّ

َ
تِنَامَتِكَ  فِرَاسَتِكَ  عَل ضُونَ  وَ اس   يَتَعَرَّ

َ
جَال إِنَّ الرِّ

َ
كَ ف نِّ مِن 

َّ
نِ الظ وَ حُس 

ونَ 
ُ
ف عِهِم   [ لِفِرَاسَاتِ ]يَتَعَرَّ ةِ بِتَصَنُّ

َ
وُلا

 
نِ  ال صِیحَةِ وَ ]حَدِيثِهِم  وَ حُس  لِكَ مِنَ النَّ

َ
سَ وَرَاءَ ذ ی 

َ
مَتِهِم  وَ ل [ خِد 

ي  
َ

مَانَةِ ش
َ  
 .02نهج البلَغه، نامه «. ء  الِ

لِم، ح 3
َ
م و دُرَرُالك

َ
رَرُالحِك

ُ
 .3345. تصنیف غ

مِنَ . »4 مُؤ 
 
نَّ ال

َ
هِ أ

َّ
مُوا عِبَادَ الل

َ
ل بِحُ  وَ اع   يُص 

َ
سِي لا  يُم 

َ
  وَ لا

َّ
هَا  إِلا ی 

َ
 عَل

ً
 زَارِيا

ُ
 يَزَال

َ
لَ

َ
دَهُ ُ ف سُهُ ظَنُون  عِن  وَ نَف 

هَا
َ
 ل

ً
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که انسان کارهای خود را حمل بر صحت کند  شودمیبه خود، باعث  یگمانخوش

باشد  بدگمانانسان وقتی نسبت به خود  و این کار با تهذیب روح سازگار نیست.

ه بلك کندمیارهای خوب ک ؛ وکه انسان خوبی است دهدمیاصل را بر این قرار ن

کارهای  روازاین که ممكن است گناه و خلاف کند. دهدمیاصل را بر این قرار 

با ترازوی الهی آن را ارزیابی  کوشدیمبلكه  کندمین بر صحتحمل  فورااخود را 

 یرا بررسخود  هاییافته خواهد شد تا انسان ایینهزمکند. این حالت سوءظن 

 1کند.

ست، که ناشی از حب ذات ا ایبینانهیرواقعغ بینیخوشاین بدبینی برای مبارزه با 

. هر بیندیموار لیلی نفس خود را  مجنون . هرکس از کاسه چشم خود،باشدمی

خود را عالم  «جاهل»خود را بخشنده و هر « بخیل»خود را مهربان و هر « جانی»

 .بیندیمپاک(  مبرا )را  خود« مجرمی» و هرخود را زیبا « زشتی»هر و 

نسان ا اگر .است بینیخوشن اثر آن عینك ی خنثی کرداین عینك بدبینی برا

 یبررسموردصفات نفسانی خود را منصفانه  تواندمینسبت به خود بدبین باشد 

 و کارهاییبفر و بانفسانی خویش پی ببرد  هاییماریبقرار دهد و به عیوب و 

 2نفس مبارزه نماید. گرهاییلهح

                                           
 .43، ص 88. تفسیر موضوعى، آيت الله جوادى آملى، ج 1
 .42. خوش بینى و بدبینى، اكبرى، محمود، ص 2
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۵۵۱ 
 (نادان ،عقلکم ) بلاهتو  بینیخوشتفاوت 

 اگر فاسقی نیست ولی قدرت تحلیل مسائل را ندارد. ذات بد، لوحسادهشخص 

بدون مدرک حُسن  یزچهمهبه  لوحساده یهاانسان .پذیردیم یسادگبهخبر آورد، 

 1و تبلیغات بیگانگان هستند. یعاتشاظن دارند و آنان ابزار مناسبی برای پخش 

 نیبیخوش یك ینگرسادهآگاهانه است ولی بلاهت و  بینیخوشحُسن ظن یك 

 احمقانه است.

 بلاهت در هر کهیدرحال شودمیحُسن ظن در جامعه اسلامی سالم اعمال 

 .شودمیاعمال  یجامعه

ی و گبلاهت برخاسته از ساد کهیدرحالحُسن ظن برخاسته از قلب سلیم است، 

 است. خردییب

و اسارت  کنندهیرانو بلاهت کهیدرحالاست  یناعتمادآفرحُسن ظن سازنده و 

 2آفرین است.

 یحرفسه یکلمهسه 

 غَرِیزَةٌ یَجْمَعُهَا سُوءُ الظَّنِّ؛ وَ الْحِرْصَ وَ الْبُخْلَ الْجُبْنَ أَنَ اعْلمَْ امام 

                                           
 .888خوش بینى و بدبینى، اكبرى، محمود، ص . 1
 .833. مرز فضائل و رذايل، طیبیان، احمد، نشر مطبوعات دينى، ص 2
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هایی هستند که منشأ ع، غریزهطماین را بدان که )این سه صفت( ترس و بخل و 

 1و بدبینی است. ظنءسو هاآنی همه

م س کفَترسو و بخیل و حریص همواره بدبین به خداوند هستند. شاید نَ  یهاآدم

سمان آاگر  اگر گرسنه بمانم، شاید آسیب ببینم، بیارم، شاید زمین میخ دارد،

 اگر تمام شود و به من نرسد اگر و اگر... سوراخ شود،

ین امید و یق نیستند بلكه اهل عمل،« اگر و شاید»اهل  برعكس آدم خوش بین، و

خوش  یبرا .گذارندمیمنفی و ناپسند باقی ن یهاصفتجایی برای این  ؛ وهستند

 .دیکناکپاز دایره لغات افكار و اعمالتان  بینیخوشبین بودن باید این کلمه را با 

شروع به جولان و تازیدن کردن به  ادر ذهن شمافكار منفی و شیطانی  هرگاه 

اعتنایی نكنید و به خلاف آن عمل کنید اگر شما را از امتحان یا پیروزی  هاآن

 از کم شدن اگر کنید و به آغوش آن بروید. ورغوطهترساند خود را در آن مسئله 

 شوید و انفاق کنید و دلی را شاد کنید. ریخبهدستترساند سریع  رزق و روزی

دست رد به آن بزنید و آن موضوع را رها  شما را به حرص و طمع کشاند، اگر

 کنید تا ذهن و روحتان نفس راحتی بكشد.

ه و منفی تنها با عمل و پشتكار شما، صحن ناگفته پیداست که این افكار شیطانی

 .مانندیم زانیآوو الا همچنان مانند چنگال به ذهن  کنندمیرا خالی 

                                           
 .449، ص 4. كتاب مَن لا يحضره الفقیه، ج 1



 
ش

خو
ز 

رم
ط ق

خ
ب

ی
ین

 

۵۲۵ 
 در روایات بدبینی

است که منجر به سعادت  ییکارهامنفی و خیالات واهی از برترین  افكار کنترل

 است. بشریبنو خوشبختی 

روزه دل از تفكر در گناهان، بهتر از امساک شكم از : فرمایدمی امام علی 

 1غذا است.

روزه دل از تفکر در گناهان، بهتر از  امام علی  یگرکوزه فوت

 .۶۶۳۱ح  ،غررالحکم امساک شکم از غذا است.

که از گمان خود  خوردمیفریب  قدرآنشیاطین  هایزینتگاهی انسان بر اثر 

 پنداردمیاز دیگران  تر باهوش و ترزرنگهنگام او خود را  این در. شودمیراضی 

 نادرست و نپذیرفتنی هایدلیلو به  کندمیتوجیهاتی  ،و برای گمان بد خود

 2کندمیاستدلال 

نكته مهم: همیشه به یاد داشته باشیم که فرد بدبین را تا حد ممكن نباید تنها 

که دچار بدبینی شده است  فردی بساچهگذاشت و او را به حال خود واگذاشت. 

گاهی اوقات نادانی و شرایط محیط باعث شده  و ؛نزدیكان ما باشد واز بستگان 

ری ا، وظیفه دارد دست یبینوشخ، فرد روازایناست تا فرد دچار بدبینی شود. 

                                           
بِ  صِیَامُ . »1
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و  نیبیخوشو فوائد  ه است بدهد و او را با آثاربه فردی که گرفتار بدبینی شد

 کند. و آشنا آگاه بدبینی  هایآسیبنیز از 

، وظیفه دارد دست یاری به فردی که بینخوشفرد  گریکوزهفوت 

 گرفتار بدبینی شده است بدهد.

: از دست دادن ازجمله است شدهاشارهبدبینی  هایآسیبو  هاآفتدر احادیث به 

 توانمی، بدی سیرت و باطن... هابدی آغازعبادت،  فاسدشدن، تنهایی دوست،

 اشاره کرد.

یم و تنها بمان و ؛تا از دوستان ناب و صمیمی محروم شویم شودمیبدبینی سبب 

 یا دوستانی که خُرده شیشه دارند رفیقمان شوند.

، تو را از یبدگمان :فرمود ـ در سفارش به فرزند خود حسن  امام علی  

 1.دوست دلسوز محروم نكند

فرد بدبین به دلیل افكار منفی و شیطانی که دارد به کارهای شیطانی و ناپسند 

 .دهدمیو در نتیجه کارها را به شكل صحیح و درست آن انجام ن کندمیرو 

 الشُّرُور؛ عَلَى الْأُمُورَ وَ یَبْعَثُیُفْسِدُ  سُوءُ الظَّنِ امام علی 

 2.شودمی هایبدو باعث روى آوردن به انواع  کندمی، کارها را تباه یبدگمان 

                                           
كَ . »1 دِم   يُع 
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۵۲۶ 
اهل عبادت باشد اما با سوء ظن و بدبینی که دارد  هامدتممكن است فردی 

 اثرات مخربی همچون ینیبدب چراکهباعث تباهی و باطل شدن عبادتش گردد. 

 پی دارد. در ...تهمت، بخل، حرص، 
 را بزرگ و گناهعبادت را تباه  یبدگمانبپرهیز؛ زیرا  یبدگماناز  امام علی 

 1.کندمی

 هانیبدبخودش جزء  حتماا کندمیفردی که با عینك بدبینی به دیگران نگاه 

ب عی :اولاا که نجاستیاشگفتی کار  ؛ وندیبیمهمه را مانند خودش  چراکهاست 

د فر نیفكرترخوش: خودش را بهترین و اایثانو  ندیبینمخودش را  یهانقصو 

 .داندمی
 ؛بِأَحَدٍ خَیْراا لِأَنَّهُ لَا یَرَاهُ إِلَّا بِوَصْفِ نفَْسِه السُّوءُ لَا یَظُنُ الرَّجُلُ امام علی 

 2.داندیمنیست؛ زیرا همه را مانند خود  گمانخوش کسچیهآدم بد، به  

خود را در  چراکهن و مقام ما نیست وارد شویم. شأ که در ییهامكاننباید به 

ی از مقدمات اشاره به این باشد که تواندمی. میدهیممعرض تهمت و بدبینی قرار 

 باید پرهیز کرد. شودمیکه مُنجر به بدبینی 
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و هر که خود  1شودمیکند، متهم  رفت و آمدبد  یجاهابههرکه   امام علی  

را در معرض تهمت قرار دهد، نباید کسى را که به او گمان بد برده است، سرزنش 

 2.کند

یل تبد ذهن و باطن انسان به منجلاب بد بو و بد مَنظر شودمیبدبینی باعث 

و  ندکنمیباطن انسان را سیاه و تیره  ،و منفی افكار شیطانی زمان مروربهشود. 

منفی  که تنها موج کندمیاز سیاهی و تاریكی  ییایدرل به نیز ذهن و فكر را تبدی

 دهد.
 1؛طَوِیَّتُهُ سَاءَتْ سَاءَ ظَنُّهُ مَنْ 1،سَاءَ وَهْمُه سَاءَ ظَنُّهُ مَنْ امام علی 

 .شود بدباطنکه بدگمان باشد،  هر ،هر که بدگمان باشد، بد پندار شود

ه دوستی ب یو رغبتمیل  کسچیهو  گرددمی با دوستانبدبینی سبب قطع رابطه 

 افراد ندارد. و آشتی به این دسته از
بر او چیره شود، جاى آشتى با هیچ دوستى باقى  یبدگمانهر که  امام علی 

 1.نگذارد

                                           
1« . 
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و  داندمیخود  همگان را دشمن چراکهفراری است؛  کسهمهفرد بدبین از 

 کسچیهو  جادشدهیا. ناامنی که به دست و فكر خودش کندمیاحساس ناامنی 

 در آن دخیل نیست.

 
 1وحشت دارد! کسهمهدبینی دارد از ب کسی که امام علی 

 

 2پیشتر از عمر به پایان رسید   شكُر که این نامه به عنوان رسید

 1لامــــالسهیعلز ما بر محمد  لام   ـــــهزاران درود و هزاران س

  

                                           
م   مَن  ». 1
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